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  موعظه و نصيحت در قرآن

 

  مقدم محمدرضا قائمي

  عضو گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 

  چكيده

هاي عام و مؤثر در تربيت اسلامي است كه به شـهادت آيـات قـرآن،       موعظه يكي از روش   

يـن  ا. انـد   پيامبران الهي به فرمان خداوند در تبليغ و هدايت مردم از آن فراوان بهـره بـرده                

هـاي    مقاله موعظه و نصيحت را به عنوان يك روش تربيتي بررسي و ويژگيهـاي موعظـه               

هاي موعظه و شرايط لازم در هر يك از سه ركن موعظه را از آيـات قرآنـي                    قرآني، شيوه 

  . استخراج و تبيين و در پايان آسيبهاي موعظه را بيان كرده است

  
  هاي کليدي واژه

  .وعظه در قرآنتربيت اسلامي، موعظه، وعظ، م

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

    

                                                                                                                                                                                  

  

/
۳    

۲۱۸  

   

  مقدمه
هاي مهم تربيت و سازندگي انسان، روش موعظه و نصيحت است كـه               يكي از روش  

از آنجـا كـه     . كاربردي عام و فراگير دارد، و در قرآن كريم به آن تصريح شده اسـت              
بخـشد، حـوزة    اين روش با عواطف انسان سروكار دارد و به قلب رقت و نرمي مـي             

در اهميت آن . كار رود تواند به  ست و در مورد هر انساني مي      تأثير آن گسترده و عام ا     
همين بس كه خداوند خود به وعظ و موعظه پرداخته و قرآن را كتاب موعظه ناميده                
است، در اين مقاله بـه بررسـي ابعـاد مختلـف ايـن روش در قـرآن كـريم خـواهيم              

  . پرداخت 
  

 مفهوم شناسي

رود، از ريـشة   اي مـصدري بـه كـار مـي    موعظه كه هم در معناي اسمي و هم در معن    
راغـب  (است، و در لغـت  بـه معنـي بازداشـتن همـراه بـا ترسـاندن اسـت                     » وعظ«

خليل بن احمد آن را به معني تذكر دادن به خير و چيزهايي كـه دل   ). تا  اصفهاني، بي 
جـوهري، آن را  ). ق۱۴۱۴الفراهيـدي،  (شود، معني كرده اسـت   ها نرم مي در برابر آن  
، و فيـومي،    )ق۱۴۱۸الجـوهري،   (دانـد      و تذكر نسبت به عواقب امور مي       خيرخواهي

ــي    ــي م ــت معن ــه اطاع ــيه ب ــر و توص ــد  آن را ام ــومي، (كن ــاحب ). ق۱۴۱۴الفي ص
موعظه عبـارت   : دارد  البحرين آن را با توجه به مصداق تعريف كرده و بيان مي             مجمع

ر داشتن از مغرور    ها، و برحذ    است از توصيه به تقوي، و برانگيختن نسبت به طاعت         
و بـالاخره جرجـاني، بـا       ) ۱۳۶۷الطريحـي،   (شدن به ظواهر دلفريب دنيا و امثال آن         

موعظه چيزي است   : گويد  عنايت به كاركرد و فوايد موعظه، در تعريف آن چنين مي          
هاي سخت را نرم و چـشمان خـشك را گريـان، و اعمـال زشـت را اصـلاح                 كه دل 

  .)۱۰۴تا، ص الجرجاني، بي(كند  مي
نظر ندارند، ولي     شناسان بر تعريف واحدي اتفاق      بنابراين در تعريف موعظه، لغت    
شود كه موعظه در معناي لغـوي خـود حـداقل دو     از تعاريف فوق چنين استنباط مي     
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يكي اينكه عمدتاً جنبة بازدارندگي دارد، و دوم آنكه اين بازدارندگي از            : ويژگي دارد 
 را گريـان     هـا   هـا را نـرم و چـشم          اسـت كـه دل     راه ترساندن است، و به همين دليل      

  .كند مي
  

   مفهوم موعظه در قرآن
رسد آنچه بيان شد همه در معناي قرآني وعـظ اشـباع شـده، و هريـك از                   به نظر مي  

، وعظ در معنـاي      ها    تعاريف فوق به بعدي از ابعاد موعظه اشاره دارد، و علاوه بر آن            
تـوان بـا عنايـت بـه        اين معنا را مـي    . شود  قرآني خود عناصر ديگري را نيز شامل مي       

بررسي مـوارد اسـتعمال آن،      . كاربرد وعظ و مشتقات مختلف آن در قرآن تبيين كرد         
  :دهد كه كه حدود بيست و پنج مورد است نشان مي

إِنَّ اللهّ يأْمرُ بِالْعدلِ    «:  ها  هاست و هم بازداشتن از بدي       اولاً موعظه هم امر به نيكي     
سِالإحتَذَكَّروُنَ           و لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يْالبنكرَِ والْمشَاء وَنِ الْفحى عْنهيى وي الْقرُْبإيِتَاء ذانِ و «

در اين آيه شـريفه، خداونـد بـا فرمـان دادن بـه عـدل و احـسان و                    ). ۹۰نحل، آية   (
ظـه  هـا را موع  بخشش به نزديكان و بازداشـتن از فحـشا و منكـرات و سـتم، انـسان        

  . كند تا شايد به خود آيند و متذكر گردند مي
ثانياً تذكر است، زيرا براساس آية فوق، موعظة خداوند براي متـذكر شـدن و بـه                 

شود كه موعظه نـوعي تـذكر دادن اسـت والاّ نبايـد               خود آمدن است، پس معلوم مي     
  . اي را از آن انتظار داشت چنين نتيجه

وي چيزي به غير از رعايت اوامر و نواهي الهي          ثالثاً توصيه به تقواست، چراكه تق     
  .نيست، و آية فوق به آن اشاره دارد

هاي قـرآن را، بيـان سرگذشـت و          رابعاً عبرت دادن است، زيرا بسياري از موعظه       
ها خـود بـه    دهد، كه مخاطب از شنيدن آن  فرجام شوم اقوام و ملل پيشين تشكيل مي       

ز هر يك از سرگذشتهاي انبيا براي تو بـازگو          ما ا «: يابد   دست مي   ها  ها و عبرت    درس

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

    

                                                                                                                                                                                  

  

/
۳    

۲۲۰  

كرديم، تا بوسيله آن قلبت را آرامش بخشيم؛ و در اين سرگذشتها، براي تـو حـق، و              
  ).۱۲۰هود، آية ( »١براي مومنانعبرت و تذكر آمده است

خامساً ترساندن و انذار است، زيرا قرآن در بسياري از مواعظ خود از پيامـدها و                
هـاي   هـا بـه خـود او و نيـز عـذاب           اعمال انسان و بازگـشت آن     عواقب سوءرفتار و    

گويد و به اين طريق او را از اعمال و رفتار سوء و گناه و معصيت                  اخروي سخن مي  
 سـورة اعـراف،  موعظـه بـه     ۱۶۴به علاوه، در برخي آيات، مثل آيه     . دارد  برحذر مي 

  . معني انذار و ترساندن آمده است
 دادن اطلاعات است، زيرا در بـسياري از مـواعظ           سادساً موعظه نوعي آموزش و    

هـاي اخـروي     و عقاب ها قرآن از تاريخ و سرگذشت اقوام و ملل پيشين و نيز پاداش      
اطلاع است و ايـن       سخن به ميان آمده است كه قطعاً مخاطب در بساري از موارد بي            

  . آيد خود نوعي آموزش و اعطاي بينش به حساب مي
بخـشد و عواطـف را         كه بر قلـب نرمـي و رقـت مـي           سابعاً موعظه سخني است   

شود تا انـسان متـذكر شـود، از كـژي و پليـدي دسـت           كند و موجب مي     تحريك مي 
ها روي آورد، و درنتيجه، موعظه دارويي است شـفا بخـش بـراي                بردارد و به خوبي   

قـرآن  . هايي كه در اثر ارتكاب گناه و معصيت بيمار گشته و زنگار گرفتـه اسـت                 دل
هـا و هـدايت و        داند كه شفا و دارويي براي بيمـاري دل          اي مي    خود را موعظه   كريم،

يا أيَها النَّاس قَد جاءتْكُم موعظةٌَ من ربكُم وشفَاء لِّمـا فـي   «: رحمتي براي مؤمنان است 
  ).۵۷يونس، آية ( »الصدورِ وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤْمنينَ

توان گفت كه اين عمل سختي، قساوت و كينه را از دل              ه نيز مي  در كارکرد موعظ  
كنـد و   هاي نفس را تعديل مـي      نشاند و خواهش    زدايد، خشم و شهوت را فرو مي        مي

به اين ترتيب زمينه را براي تذكر و تنبه انسان و آرامـش روحـي و روانـي او آمـاده                     
  .كند مي

در معناي قرآني خود عبارت      موعظهتوان گفت كه      با عنايت به آنچه گذشت، مي     
                                                       

ذه الْحقُّ وموعظَةٌ وذكْرىَ للْمؤْمنينَ. ١   .وكـُلا نَّقصُ علَيك منْ أَنباء الرُّسلِ ما نُثَبت بهِ فُؤاَدك وجاءك في هـ
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فراخواني و برانگيختن مخاطب نسبت به اطاعت خداوند و برحـذر داشـتن    : است از 
او از گناه، معصيت و دلدادگي به دنيا، از طريق انذار و ترساندن او از عواقـب سـوء                   
رفتار، گناه، معصيت و عذاب دردناك اخروي، و نيز بشارت دادن و اميدوار كردن او               

 در برابـر اطاعـت و فرمـانبري از          آخـرت هاي الهـي در دنيـا و          ا و پاداش  ه  به نعمت 
دستورات خداوند؛ به نحوي كه در اثر ايـن بـيم دادن و اميـدوار سـاختن، عواطـف                   
مخاطب تحريك و قلبش نرم و خاشع گـردد و زمينـة اصـلاح و تغييـر رفتـار در او            

  .فراهم آيد
  

 موعظه به عنوان يك روش تربيتي

توان يك روش تربيتي برگرفته از قرآن دانست، چراكه طـي             ه را مي  در مجموع موعظ  
آن، واعظ درصدد هدايت و  وادار كـردن مخاطـب بـه انجـام كارهـاي پـسنديده و                    
برحذر داشتن او از كارهاي ناپسند است و اين همان چيزي است كه مربي درصـدد                

ل اسـت ولـي در   نياز از استدلا  قرآني بودن اين روش نيز واضح و بي       . انجام آن است  
  :شود عين حال به مواردي از آيات استشهاد مي

  اولاً در برخي از آيات اين رفتار با صراحت به اولين مربي بشر، يعني خداونـد                
خداوند بـه شـما فرمـان مـي دهـد كـه امانتهـا را بـه                  «: متعال نسبت داده شده است    

الت داوري كنيـد،    صاحبانش بدهيد؛ و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد به عـد            
إِنَّ اللّـه يـأْمرُكُم   خداوند اندرزهاي خوبي به شما مي دهد، خداوند شنوا و بيناسـت؛     

أَن تؤُدواْ الاَمانَات إِلَى أَهلها وإِذاَ حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَن تحَكُمـواْ بِالْعـدلِ إِنَّ اللّـه نعمـا                   
 از سورة نحل    ۹۰چنين در آية    هم). ۵۸نساء، آية   ( »انَ سميعا بصيراً  يعظُكُم بهِ إِنَّ اللهّ كَ    

  . از سورة نور، از موعظه خداوند سخن آمده است۱۷ از سورة هود و آية ۴۶و آية 
يا أيَهـا النَّـاس     «:   ثانياً در آيات متعددي بر موعظه بودن قرآن تصريح شده است          

  ن رظةٌَ معواءتْكُم مج ينَ قَدنـؤْمةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا ففَاء لِّمشو كُميـونس،  (» ب
در ). ۱۳۸آيـة   عمـران،   آل(» هـذاَ بيانٌ لِّلنَّاسِ وهدى وموعظةٌَ لِّلْمتَّقـينَ   «: ؛ و نيز  )۵۷آية  

 دسـتورات   اين آيات، قرآن، كه كتاب آسماني پيامبر اسلام و منبع و اساس احكـام و              
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  . دين است، به عنوان يك كتاب موعظه و واعظ معرفي شده است
  ثالثاً خداوند پيامبر خود را به انجام اين رفتار امر كرده و او را به استفاده از اين                  

ادع إِلـى سـبِيلِ ربـك       «:روش در هدايت و تربيت مخاطبين خود دستور داده اسـت          
الحْسنةَِ وجادلهْم بِالَّتي هي أحَسنُ إِنَّ ربك هو أعَلَم بِمن ضَـلَّ عـن              بِالحْكْمةِ والْموعظةَِ   

سبِيله وهو أعَلَم بِالْمهتَدينَ؛ با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نمـا، و                
     ). ۱۲۵نحل، آية  (»با آنها به روشي كه نيكو تر است استدلال و مناظره كن

  علاوه بر اين، در آيات ديگري بر خيرخواهي و ناصح بـودن سـاير پيـامبران و                 
بيـان مـي كنـد      ) ع(قرآن از قول نوح   . صدور اين رفتار از آنان نيز تصريح شده است        

من رسالتهاي پروردگارم را براي شما بيان مي كنم و خيرخواه شما هـستم و از                «: كه
 أُبلِّغُكُم رسِالاَت ربي وأَنصح لَكُم وأعَلَم       دانيد؛خداوند چيزهايي مي دانم كه شما نمي        

 سورة هود، بـه همـين نكتـه    ۶۸؛ و نيز در آيه )۶۲اعراف، آيه (» منَ اللهّ ما لاَ تَعلَمونَ  
  .اشاره دارد

  
 هاي قرآن هاي موعظه ويژگي

  :توان ذكر كرد كه عبارتند از براي مواعظ قرآن خصوصياتي مي
  
  عموميت مخاطب) الف

.  موعظه روشي عـام و فراگيـر اسـت و در مـورد هـر مخـاطبي قابليـت اجـرا دارد                     
قـرآن  . شـود   اي را شامل مي     هاي قرآن نيز عام است و طيف گسترده         مخاطبين موعظه 
! اي انـسان  «: كند كه   طور مطلق مورد خطاب قرار داده و موعظه مي          گاهي انسان را به   

يَا أيَهـا الْإِنـسانُ مـا غَـرَّك       ارت مغرور ساخته است؟؛     چه چيز تو را در برابر پروردگ      
انفطـار،  (» في أيَ صورةٍ ما شَـاء ركَّبـك       . الَّذي خلََقَك فَسواك فَعدلَك   . برَِبك الْكرَيِمِ 

و از تلاش و حركت او به سوي پروردگار و ملاقات بـا او در قيامـت   ) ۸ الي۶آيات  
، )۶انشقاق، آية ( » يا أيَها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقيه        «: گويد  سخن مي 

پروردگارتـان  ) عـذاب (اي مـردم از     « : كنـد كـه     و گاهي عموم مردم را خطـاب مـي        
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۲۲۳  

لَـةَ  يا أيَها النَّاس اتَّقُـوا ربكُـم إِنَّ زلْزَ        ؛  …بترسيد، كه زلزله رستاخيز امر عظيمي است      
    ـيمظع ءةِ شَـياعو زمـاني بـه موعظـة خـود پيـامبران           . ١)۲و۱حـج، آيـات      (».... الس

من به تو اندرز مي دهم كه از جاهلان         … اي نوح او از اهل تو نيست،        « : پردازد  مي
هـاي خاصـي ماننـد     زماني نيز به سراغ اقوام، اصناف و گروه. ٢)۴۶هود، آية    (»نباشي

كند، و حتي     رود و آنان را موعظه مي       ، مؤمنين، زنان و غيره مي     كفار، اهل كتاب، علما   
) بـه خـاطر بيـاور     ( و    «:گويـد   از موعظة پدران نسبت به فرزندان خويش سخن مـي         

!  گفـت پـسرم  - در حالي كه او را موعظه مي كـرد    -هنگامي را كه لقمان به فرزندش     
الَ لُقْمانُ لابنـه وهـو   وإِذْ قَچيزي را همتاي خدا قرار مده كه شرك ظلم بزرگي است؛          

يمظع لظَلُْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه لَا تُشرِْك نَيا بي ُظهع٣).۱۳لقمان، آية (» ي  
  بنابراين، مواعظ قرآن كريم متوجة گـروه و صـنفي خـاص نيـست، بلكـه هـر                  

ود، از  نمايد، و ايـن خ ـ      كند و به سوي حق دعوت مي        قشري را به تناسب موعظه مي     
  .عام بودن و گستردگي دايرة اين روش قرآني حكايت دارد

  
  گستردگي محتوي) ب

. مواعظ قرآني از حيث محتوي نيز گسترده است، و بر محورهاي مختلفي تأكيد دارد             
: در اين مواعظ هم سفارش به اصول است، مثل سفارش به توحيد و پرهيز از شـرك         

»       بِاللَّه لَا تُشرِْك نَيا بي    يمظع لظَلُْم هم سفارش به فـروع      )۱۳لقمان، آية   (» إِنَّ الشِّرْك ،
يا بنَي أَقـمِ الـصلَاةَ    «:و احكام شرعي است، مثل نماز و امر به معروف و نهي از منكر           

، و هم توصيه به رعايت اخلاق       )۱۷لقمان، آية   (»  …وأْمرْ بِالْمعروُف وانهْ عنِ الْمنكرَِ    
                                                       

ا كُنـتمُ تَعملـُونَ    يا أيَها النَّاس إِنَّما بغْيكمُ علىَ أَنفسُكمُ  ...«: و نيز . ١ ئُكمُ بِمـ » متَاع الْحياةِ الدنْيا ثمُ إلَِينَا مرْجِعكمُ فَنُنَبـ
 ).۲۳ آية سورة يونس، (

٢ .                ي أَع نَ    قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس منْ أَهلك إِنَّه عملٌ غَيرُ صالحٍ فلاََ تسَألَْنِ ما لَيس لَك بهِ علمْ إِنِّـ ظـُك أَن تَكـُونَ مـ
 .الْجاهلينَ

و نوح فرزنـدش را كـه   … ؛  ونَادى نُوح ابنهَ وكَانَ في معزِلٍ يا بنيَ اركَب معنَا ولاَ تَكنُ مع الْكَافريِنَ     ...«: و نيز . ٣
 ). ۴۲ة سورة هود، آي(» همراه ما سوار شو و با كافران مباش! پسرم: در گوشه اي بود صدا زد
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ولَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ ولَا تَمشِ في الْـأرَضِ مرحَـا إِنَّ          «:  آداب اجتماعي است   فردي و 
واقْـصد فـي مـشْيِك واغْـضُض مـن صـوتك إِنَّ أَنكَـرَ              . اللَّه لَا يحب كُلَّ مختَْالٍ فخَوُرٍ     
هـاي    در يك نگاه كلـي سرفـصل      . )۱۹ و   ۱۸لقمان، آيات   ( ١»الْأصَوات لَصوت الحْميرِ  

  :توان در امور زير خلاصه كرد هاي قرآني را مي موعظه
  
  اصلاح رابطة انسان با خدا. ۱

اينكـه  .  محور اصلي و اساسي مواعظ قرآن ايجاد رابطة عميق بين انسان و خداسـت           
يهـا  يـا أَ «: انسان در وهلة اول بايد به خدا و پيامبران الهي و كتب آسماني ايمان آورد        

الَّذينَ آمنوُاْ آمنوُاْ بِاللهّ ورسوله والْكتَابِ الَّذي نَزَّلَ علَى رسوله والْكتَابِ الَّذي أَنزَلَ من              
يا بنَي لَا تُـشرِْك بِاللَّـه إِنَّ الـشِّرْك           ...«: و به او شرك نورزد    ). ۱۳۶نساء، آية   (» ...قبَلُ

 يمظع و در اطاعت و بندگي خـدا باشـد و از پيـامبر پيـروي                )۱۳لقمان، آية   (» لظَلُْم ،
» …وإِن تطُيعـوه تهَتَـدوا   ... قُلْ أطَيعوا اللَّـه وأطَيعـوا الرَّسـولَ    «: نمايد تا هدايت شود   

 الهي و   هاي  ، و نعمت  )۳نوح، آية   (» أَنِ اعبدوا اللَّه واتَّقوُه وأطَيعونِ    «: ، و نيز  )54: نور(
: آنچــه را كــه خداونــد از كتــاب و حكمــت نــازل كــرده اســت را يــادآوري نمايــد

بقـره،  ( » …واذْكرُوُاْ نعمت اللهّ علَـيكُم ومـا أَنـزَلَ علَـيكُم مـنَ الْكتَـابِ والحْكْمـةِ                ...«
لُـواْ  فَكُ«: هاي او باشـد     ، و با استفادة درست و از راه حلال، شكرگزار نعمت          )۲۳۱آية

، )۱۱۴نحل، آيـة   (»مما رزقَكُم اللهّ حلالاً طَيبا واشْكرُوُاْ نعمت اللهّ إِن كنُتُم إيِاه تَعبدونَ           
و ) ۵۴زمـر، آيـة    (»... وأَنيبوا إِلَى ربكُم   «:و انابه و توبه و بازگشتش به سوي او باشد         

»...    َا أييعمج وا إِلَى اللَّهتوُبونَ   وحْتُفل لَّكُمنوُنَ لَعؤْما الْمو در يـك كـلام   )۳۱نور، آية(» ه ،
قُلْ إِنَّمـا أعَظُكُـم بوِاحـدةٍ أَن      «: همة كارها و حركات و سكنات انسان براي خدا باشد         

: شما را تنها به يك چيز اندرز مي دهم، و آن اينكه           :  ؛ بگو  …تَقوُموا للَّه مثنَْى وفرُاَدى   
؛ همه و همه    )۴۶سبأ، آية   (»  … نفر دو نفر يا يك نفر يك نفر براي خدا قيام كنيد            دو

                                                       
. دارد را دوست نمـى  رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لافزن] به نخوت[و از مردم . ١

  .خران است ساز كه بدترين آوازها بانگ رو باش و صدايت را آهسته رفتن خود ميانه و در راه
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۲۲۵  

مواعظي است كه قرآن كريم در راستاي ايجاد رابطـة درسـت و عميـق بـين خـدا و                  
  .كند انسان بيان مي

  
  معاد باوري. ۲

يادآوري معاد و ايجاد باور نسبت به آن، موضوع ديگري است كه در مواعظ قرآنـي                
اي به معرفي معـاد و روز         ه آن پرداخته شده است؛ قرآن در آيات قابل ملاحظه         زياد ب 

قيامت پرداخته و با بيان اسماء و خصوصيات آن، وضعيت انـسان و جهـان را در آن           
روزي كـه در تحقـق يـافتن آن شـكي نيـست و ميعـاد و        . روز توصيف كرده اسـت    

روزي كـه   ). ۲۰-۱۷نبـأ، آيـات     (» .... يقَاتًاإِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ م    «: گاه همه است    وعده
چيز انسان را     اي عظيم رخ مي دهد وزمين دگرگون گشته، وبه اذن خداوند همه             زلزله
. وقَالَ الْإِنسانُ مالهَا  . الْأرَض أَثْقَالهَا  إِذاَ زلْزِلتَ الْأرَض زِلْزاَلهَا وأخَرْجَت    «: سازد  مي برملا

 دُتح ذئموا يهارْا. ثُ أخَبَى لهحَأو كبمـال   نـه  روز آن در). ۵ الي۱زلزال، آيات (»بِأَنَّ ر
آيد؛   خورد و نه از دست اهل و عيال و فرزندان انسان كاري برمي              و ثروت به درد مي    

يوم لَا ينفعَ مالٌ ولَـا       «:آنچه سودبخش است، عمل صالح و كار براي رضاي خداست         
آن روز هـر     ؛ وبـالاخره در   )۸۹- ۸۸شعراء، آيات   (» ا منْ أَتَى اللَّه بِقلَبٍْ سليمٍ     إِلَّ. بنوُنَ

فَمـن  «: كسي نتيجه اعمال خود را خواهد ديد و به ثواب و يا عقاب آن خواهد رسيد        
َرهراً يةٍ خَيَثْقَالَ ذرلْ ممعرهَ. يا يَةٍ شرَثْقَالَ ذرلْ ممعن يم۸-۷، آيات زلزال(» و.(  

 به هرحال قرآن در آيات زيادي با معرفـي روز قيامـت و بـيم دادن از احـوال و                 
هاي آن، انسان را موعظه كرده، او را از دچار شدن به عاقبت و سرنوشت بـد                   سختي

ا قَـدمت  إِنَّا أَنذرَنَاكُم عذاَبا قرَيِبا يوم ينظرُُ الْمرءْ م  «:دارد  كافران و گنهكاران برحذر مي    
  ).۴۰نبأ، آية (١»يداه ويقوُلُ الْكَافرُ يا لَيتنَي كنُت ترُاَبا

  
                                                       

فرستاده است بنگـرد   خويش پيش ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم روزى كه آدمى آنچه را با دست. ١
  .شدم و كافر گويد كاش من خاك بودم و گرفتار عذاب نمي
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  رغبتي به دنيا زهد و بي. ۳

 در كنار پرداختن به معاد، از موضوعاتي كه در مواعظ قـرآن نـسبت بـه آن فـراوان                   
قـرآن در آيـات متعـددي بـه         . رغبتي نسبت به دنياسـت      تأكيد شده است، زهد و بي     

خواهي   پرستي، فخرفروشي و زياده     معرفي دنيا پرداخته، آن را بازي، سرگرمي، تجمل       
اعلَموا أَنَّما الحْياةُ    «:داند  در اموال و فرزندان و بالاخره آن را متاع و كالاي فريبنده مي            

  وي الْأَمتَكَاثرٌُ فو نَكُميتَفَاخرٌُ بزيِنةٌَ وو وَلهو با لَعنْيالدلَادَالْأوا    …الِ ونْيـاةُ الـديْـا الحمو 
هـا را از مغـرور شـدن بـه دنيـا و ظـواهر             ؛ و انـسان   )۲۰حديد، آية  (»إِلَّا متَاع الْغرُوُرِ  

 »فلََا تَغرَُّنَّكُم الحْيـاةُ الـدنْيا ولَـا يغُـرَّنَّكُم بِاللَّـه الْغَـروُر        ...«: دارد  فريب آن برحذر مي     دل
همچنين، از افراد دنياپرستي مثل قارون و سرنوشت شـوم آنـان در             ). ۳۳آية  لقمان،  (

و دنياپرسـتان را شـديداً مـورد       ) ۷۹-۷۶قـصص، آيـات     (كنـد     دنيا و آخرت ياد مـي     
إَنَّ الَّـذينَ  «: گويـد   نكوهش قرار داده، از جهنم و عذابي سخت براي آنان سـخن مـي             

.  الـدنْيا واطْمـأَنُّواْ بهِـا والَّـذينَ هـم عـنْ آياتنَـا غَـافلوُنَ                لايَرجْونَ لقَاءنَا ورضوُاْ بِالحْياةِ   
) و روز رسـتاخيز (كسانى كـه بـه ديـدار مـا          أوُلَـئك مأوْاهم النُّار بِما كَانوُاْ يكْسبونَ؛       

اند، و كـسانى كـه    يافته ايمان ندارند و به زندگى دنيا دل خوش كرده و بدان اطمينان
» آوردند جايگاهـشان آتـش اسـت    آنچه به دست مى] كيفر[آنان به .ز آيات ما غافلند ا
  ). ۸-۷يونس، آيات (

بنابراين مؤمن نبايد نسبت به آنچه از متاع دنيا در دست كفـار و اهـل دنيـا قـرار                  
 بِـه  ولَاتَمدنَّ عينَيك إِلَى ما متَّعنَا   «: گرفته است، حسرت خورده و در آرزوي آن باشد        

، )۱۳۱طـه، آيـة    (١»أزَواجا منهْم زهرةََ الحْياةِ الدنيا لنَفتْنهَم فيه ورزِقُ ربك خَيرٌ وأَبقَـى           
قُـلْ متَـاع الـدنْيا    ...«: ارزش است هاي آخرت كم و بي چراكه متاع دنيا در برابر نعمت    
  ). ۷۷نساء، آية  (»ولاَتظُلَْمونَ فتَيلاًقلَيلٌ والآخرةَُ خَيرٌ لِّمنِ اتَّقَى 

  
                                                       

زندگى دنياست تـا ايـشان    زيور] و فقط[و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن برخوردار كرديم، . ١
  .يدارتر استپروردگار تو بهتر و پا روزى] بدان كه[را در آن بيازماييم، ديدگان خود را مدوز، و 
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۲۲۷  

  تقوي و تهذيب نفس. ۴

هاي قرآن تهذيب نفس، تخلق بـه اخـلاق الهـي و زدودن رذايـل       محور ديگر موعظه  
قرآن از نفس آدمي، و الهام شر و خير به آن، از سوي خداوند سـخن                . اخلاقي است 

و آن را   ). ۸-۷شـمس، آيـات     (» فُجورها وتَقوْاها فَأَلهْمها  . ونَفسٍْ وما سواها   «:گويد  مي
ومـا أُبـرِّىء نَفْـسي إِنَّ الـنَّفسْ لأَمـارةٌ        «: كنـد   ها معرفي مي    سركش و امركنندة به بدي    

        يمحر ي غَفوُربإِنَّ ر يبر محا رإلاَِّ م وء؛ و چون زمينة طغيان و    )۵۳يوسف، آية   (» بِالس
يا أيَهـا  «:  نفس آدمي هست، قرآن در مواعظ خود انسان را به تقوي الهي            سركشي در 

» الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه ولتْنَظرُْ نَفسْ ما قَدمت لغَد واتَّقوُا اللَّه إِنَّ اللَّه خبَِيـرٌ بِمـا تَعملُـونَ                  
چراكـه فـلاح و     . خواند   مي ، و پرهيز از رذايل اخلاقي و معصيت فرا        )۱۸آية  حشر،  (

هـا، و خـسران و        رستگاري آدمي را در تزكيـه و پيـرايش نفـس از رذايـل و پليـدي                
قَـد  «: دانـد  كردن آن به گناه و معـصيت مـي   هاي الهي را در آلوده    محروميت از نعمت  

  ).۱۰-۹شمس، آيات (» وقَد خَاب من دساها. أَفلْحَ من زكَّاها
  
  وادگيحسن روابط خان. ۵

، رعايت حقوق و آداب رفتار، و حـسن          ها  حفظ خود و خانواده از معصيت و پليدي       
معاشرت در خانواده، موضوع ديگري است كه در مواعظ قرآني بـر آن تأكيـد شـده                 

شـان از     قرآن گاهي به صورت كلي مؤمنين را به حفـظ خـود و اهـل و عيـال                 . است
يها الَّذينَ آمنُـوا قُـوا أَنفُـسكُم وأَهلـيكُم     يا أَ«: كند  عذاب الهي و آتش جهنم توصيه مي      

؛ و گاهي حقوق افراد و وظايف هريك از اعضاي خانواده را            )۶تحريم، آية    (»... نَارا
مثلاً زماني از جايگاه رفيع والدين و وظايف فرزنـد در قبـال           . گردد  به آنان متذكر مي   

نَ بوِالديه حملتَهْ أُمه وهنًا علَى وهنٍ وفـصالهُ فـي           ووصينَا الْإِنسا  «:گويد  ها سخن مي    آن
  ۸عنكبوت، آية   : ك.، ونيز ر  ۱۴لقمان، آية  (»عامينِ أَنِ اشْكرُْ لي ولوالديك إِلَي الْمصيرُ      

، هـر    هـا     ، و حتي به حسن معاشـرت بـا آن         )۲۴-۲۳، اسراء، آيات    ۱۵و احقاف، آية      
وإِن جاهداك على أَن تُـشرِْك  «: كند ك باشند و امر به شرك كنند، توصيه مي   چند مشر 

و ). ۱۵لقمـان، آيـة      (»...بِي ما لَيس لَك بهِ علْم فلََاتطُعهما وصاحبهما في الدنْيا معروُفًا          
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، )۱۹نـساء، آيـة   (» ...وعاشـروُهنَّ بِـالْمعروُف  ...«: زماني به حسن معاشرت با همسران    
 و زماني نيز از چگـونگي رفتـار بـا     ١.نمايد  حتي در هنگام طلاق و جدايي توصيه مي       

؛ فرزندان خود   ...ولاَ تَقتْلُوُاْ أوَلاَدكُم منْ إملاَقٍ      ...«: فرزندان، مثل عدم جواز قتل فرزند     
ولَا تُكرِْهـوا   ...« :، حفظ عفت دختران   )۱۵۱، آية   انعام( » ...را از بيم تنگدستي مكشيد    

) و كنيـزان (دختـران  ؛ ...فتََياتكُم علَى البِْغَاء إِنْ أرَدنَ تحَصنًا لِّتبَتَغوُا عرَض الحْياةِ الـدنْيا        
خود را در صورتي كه تمايل به پاكدامني دارنـد، بـراي اينكـه متـاع زنـدگي دنيـا را                  

، رعايـت آداب اخلاقـي و تربيتـي در          )۳۳ نـور، آيـة   (» ...بجوييد، به زنا وادار مكنيد    
يـا  «: حريم خانه، مثل اجازه گرفتن فرزندان براي ورود به حريم خـصوصي والـدين             

أيَها الَّذينَ آمنوُا ليستَأْذنكُم الَّذينَ ملَكتَ أيَمانُكُم والَّذينَ لَم يبلُغُـوا الحْلُـم مـنكُم ثلََـاثَ            
رَّاتو غيـره،   ) ۱۹ الـي    ۱۳: لقمـان : ک.ر(، و موعظة فرزنـد      )۵۹ و   ۵۸ر، آية   نو (»...م

  . گويد كه همه در جهت حفظ كرامت انسان و تحكيم روابط خانواده است سخن مي
      

  اصلاح روابط اجتماعي. ۶

، رعايت انصاف و پرهيز از      )۵۸نساء، آية    ( ها   اداي امانت و رعايت عدل در قضاوت      
فَأوَفوُاْ الْكَيـلَ والْميـزاَنَ ولاَ تبَخَـسواْ النَّـاس     ...«: در معاملاتفروشي  غل و غش و كم    

  ماءهاصلاح بين مردم و پرهيز از تحقير و تمـسخر، دادن   )۸۵اعراف، آية   ( » …أشَْي ،
، و پرهيز   )۱۲-۹حجرات،  : ک.ر(القاب زشت به يكديگر، سوءظن، تجسس و غيبت         

و بالاخره رعايـت اخـلاق و آداب اجتمـاعي مثـل            ). ۱۷نور، آية   : (از تهمت و بهتان   
وإِذاَ حييـتُم بتِحَيـةٍ فحَيـواْ بِأحَـسنَ منهْـا أوَ            «: سلام كردن و به بهتر از آن پاسـخ دادن         

، )۱۸لقمان، آيـة    : ک.ر(، تواضع و فروتني و پرهيز از تكبر         )۸۶نساء، آية   ( » ...ردوها
، و پرهيز از نزاع     )۳عصر، آية   (خواهي نسبت به يكديگر     و نيز تواصي به خير و خير      

ولاَتنََازعواْ فتََفْشلَوُاْ وتَذْهب   ...«: و درگيري كه باعث سستي و ناتواني انسانها مي شود         
                                                       

ن                «. ١ وإذِاَ طَلَّقْتمُ النَّساء فَبلَغنَْ أَجلهَنَّ فأََمسكُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف ولاَ تُمسكُوهنَّ ضراَرا لَّتَعتدَواْ ومـ
 هْنفَس َظَلم َفقَد كَلْ ذلفْعي ...ّاتَّقُواْ اللهو ِظُكمُ بهعييملع ءَبِكلُِّ شي ّواْ أَنَّ اللهلَماع۲۳۱سورة بقره، آية (»  و.( 
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كُماز مواردي است كه قـرآن بـراي اصـلاح و تعـديل روابـط                )۴۶انفال، آية    (»ريِح ،
  .استاجتماعي در مواعظ خود به آن پرداخته 

  
  مستدل بودن) ج

قـرآن در بـسياري از      . هاي قرآن است    هاي موعظه   مستدل بودن يكي ديگر از ويژگي     
ي خود را با استدلال همراه كرده است تا مخاطب را اقناع كـرده، در                ها    موارد، موعظه 

انـسان همـواره در پـي كمـال اسـت و در مـسيري               . پذيرش موعظه به او كمك كند     
كند كه بـه نفـع او و در جهـت رسـيدن او بـه                   انتخاب مي  حركت كرده، و چيزي را    

البته ممكن است در بسياري از موارد در مصداق اشتباه كنـد و شـري را                . كمال باشد 
كند كـه آنچـه انتخـاب كـرده        برخيري برگزيند، ولي در همين موارد هم او خيال مي         

ا بزدايـد و    از اين رو، هرچيزي كه بتوانـد جهـل و غفلـت او ر             . است، به نفع اوست   
زمينة انتخاب احسن را فراهم، و او را بـراي پـذيرش موعظـه و سـخن حـق آمـاده                     

قـرآن  . تواند چنين كاركردي داشـته باشـد        نمايد، مطلوب و لازم است و استدلال مي       
هاي مختلف تأكيد كـرده، بنـدگان خـدا را بـه آن      نيز بر انتخاب احسن از ميان گزينه    

فبَـشِّرْ  «: كنـد   يافته و صاحبان عقل ناب معرفـي مـي         دهد و آنان را هدايت      بشارت مي 
عباد الَّذينَ يستَمعونَ الْقوَلَ فَيتَّبِعونَ أحَسنهَ أوُلئَك الَّذينَ هداهم اللَّه وأوُلئَك هـم أوُلُـوا       

ط و   در مـورد نـامطلوب بـودن افـرا         ۲۹مـثلاً در آيـة      ). ۱۸-۱۷زمر، آيات   (» الْأَلبْابِ
ولاَتَجعـلْ  «: دارد كـه  ، بيـان مـي    )و بلكه در هر چيز ديگر     (تفريط در انفاق و بخشش      

؛ هرگز دسـتت را     يدك مغلْوُلةًَ إِلَى عنُقك ولاَ تبَسطهْا كُلَّ البْسط فتََقْعد ملوُما محسورا          
 نيـز دسـت     ، و بـيش از حـد      )و انفاق و بخشش را ترك منما      (برگردنت زنجير مكن    

طور در آية   و همين . »خود را مگشاي، كه مورد سرزنش قرار گيري و از كار فروماني           
ولاَتَمـشِ فـي   «: فرمايـد   ثمر بودن تكبر و رفتار متكبرانه است مـي           كه در مورد بي    ۳۷

زمـين  ؛ يعنـي بـر روي       الارَضِ مرحَا إِنَّك لنَ تخَرِْقَ الارض ولنَ تبَلُـغَ الْجبِـالَ طُـولاً            
در (تـواني   تواني زمين را بشكافي و نه مي نه مي) چراكه با اين كار(متكبرانه راه مرو،   

ايـن جملـه كنايـه از       «: به گفتة علامه طباطبايي   . »ها برسي   به بلنداي كوه  ) طول قامت 
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كـه   خواهي اظهار قدرت و نيرو و بزرگي كني، درحالي     اين است كه تو با اين كار مي       
تـواني آن   تر از تو هست كه تو نمـي  راكه در اينجا چيزي قوي    توهمي بيش نيست، چ   

را با پاهايت بشكافي و آن زمين است، و چيزي بلندتر و بالاتر از تـو هـست يعنـي                    
  ). ۹۷، ص۱۳تا، ج طباطبايي، بي(» ...پس اعتراف كن كه تو پست و ناتواني. ها كوه
  

   هاي موعظه در قرآن شيوه
اي مختلفي استفاده كرده است كـه ذيـلاً بـه ذكـر آن      ه   قرآن در مواعظ خود از شيوه     

  :پردازيم مي
  

  موعظه مستقيم و غيرمستقيم.  ۱

دهـد و   قرآن گاهي به صورت مستقيم گروه و يا فرد خاصي را مورد خطاب قرار مي           
اي كـساني كـه ايمـان    « : كند، مثل خطاب مستقيم به مـؤمنين     مواعظ خود را بيان مي    

 خود را از آتشي كه آتشگيره اش مـردم و سـنگها هـستند        آورده ايد، خود و خانواده    
» ... يا أيَها الَّذينَ آمنوُا قوُا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقوُدها النَّاس والحْجـارةُ       ؛  ...حفظ كنيد 

م إِنَّ  ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بهِ علْ      «: گويد  مي) ص(و يا خطاب به پيامبر    ) ۶تحريم، آية   (
السمع والبْصرَ والْفؤُاَد كُلُّ أوُلـئك كَانَ عنهْ مسؤوُلاً؛ از آنچه كـه بـه آن علـم نـداري              

و زمـاني بـه   ). ۳۶اسراء، آية    (»پيروي مكن، چرا كه گوش و چشم و دل همه مسئولند          
نـد  كند، مثلاً بعد از ذكر داسـتان قـارون يـك پ             صورت كلي و غيرمستقيم موعظه مي     

تلْك الدار الĤْخرةَُ نَجعلهُا للَّـذينَ لَايريِـدونَ علُـوا فـي            «: كند كه   كلي براي همه بيان مي    
براي كـساني قـرار مـي       ) تنها(الْأرَضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمتَّقينَ؛ اين سراي آخرت را          

نــد؛ و عاقبــت نيــك بــراي دهــيم كــه اراده برتــري جــويي در زمــين و فــساد را ندار
و يا از ابتلا و امتحان تمامي اهـل ايمـان سـخن             ) ۸۳قصص، آية    (»پرهيزكاران است 

آيـا مـردم گمـان      ؛  ...أحَسب النَّاس أَن يترَْكوُا أَن يقوُلوُا آمنَّا وهـم لَـايفتْنَوُنَ          «: گويد  مي
وند و آزمـايش    ، به حال خـود رهـا مـي ش ـ         »ايمان آورديم «: كردند همين كه بگويند   

، اهـل تمـسخر   »ويـل «و گـاهي بـا فريـاد       ) ۳-۲عنكبوت، آيات   (» ! ...نخواهند شد؟ 
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  ). ۱همزه، آية(» ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍَ لُّمزةٍَ«: دهد را ازعذاب دردناك بيم مي وعيبجويي
   
  موعظه فردي و جمعي. ۲ 

، اصناف   ها  در يك تقسيم ديگر مواعظ قرآن گاهي جمعي است و مخاطب آن گروه            
و اقوام و يا عموم مردم است، مثل مواردي كـه ذكـر شـد، وگـاهي فـردي اسـت و                      

كنـد   اي كه قرآن از قول لقمان به فرزندش نقل مـي    مخاطب خاصي دارد، مثل موعظه    
نـسبت بـه   ) ع( و ارشاداتي كـه حـضرت ابـراهيم        ها  ، و يا پند   ١)۱۹-۱۳لقمان، آيات   (

   .٢)۴۵-۴۱مريم، آيات (عمويش آذر دارد 
ي فردي و يا خطاب هاي مـستقيم قـرآن نيـز             ها  البته بايد توجه داشت كه موعظه     

اگرچه به ظاهر خطاب به يك فرد است؛ ولي در واقع مخاطب آن عام و به طور غير             
  . مستقيم ناظر به كل افراد است

  
  بهره گيري از داستان. ۳

توانـد   اسـت كـه مـي   هـايي   بيان داستان و شرح احوال و آثار گذشتگان يكي از شيوه     
اي جذب واعـظ و پنـدهاي او     واعظ را به اهداف خود برساند و مخاطب را تا اندازه          

هاي گذشـته     قرآن نيز از اين شيوه به خوبي بهره برده، سرگذشت انبياء و امت            . نمايد
بـرد و     هاي خود مي    كند كه مخاطب را به دنياي قهرمانان داستان         اي بيان مي    گونه  را به 

قـرآن دسـت   . كنـد  ذر با استدلالات عقلي و منطقـي حقـايق را بيـان مـي    از اين رهگ 
گيرد و آنان را به سير و سفر در عـالم گذشـته و در بـين اقـوام                     مخاطبان خود را مي   

كند كه گويا مخاطب در ميان      پردازي مي   اي توصيف و صحنه     برد و به گونه     پيشين مي 
                                                       

١ .»              يمظع ْلظَُلم ْإِنَّ الشِّرك بِاللَّه ِلَا تُشْرك َنيا بي ُظهعي وهو هنابانُ لإذِْ قَالَ لقُْمن      . ... و واقْصد في مشْيِك واغْضُض مـ
 .»رَ الأَْصوات لَصوت الْحميرصوتك إِنَّ أَنكَ

ي عنـك     . واذْكُرْ في الْكتَابِ إِبراَهيم إِنَّه كَانَ صديقًا نَّبِيا       «. ٢ إذِْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصرُ ولَا يغْنـ
ويِا         يا أَبت إِنِّي قدَ جاءني منَ     . شَيئًا د الـشَّيطَانَ إِنَّ           .  الْعلمِْ ما لمَ يأتْك فَاتَّبِعني أَهدك صراَطًا سـ ت لـَا تَعبـ ا أَبـ يـ

 .»يا أَبت إِنِّي أخََاف أَن يمسك عذاَب منَ الرَّحمن فَتَكُونَ للشَّيطَانِ وليا. الشَّيطَانَ كَانَ للرَّحمنِ عصيا
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هـا    ها و سرگذشـت     ز بيان داستان  هدف قرآن ا  . آنان بوده و با آنان زندگي كرده است       
قـرآن  . پند دادن به مخاطب و فراهم كردن زمينة عبرت گرفتن و متذكر شدن اوسـت   

نحَنُ نَقُـص  «: كند كه كند، مثلاً در ابتداي سورة يوسف بيان مي        بر اين نكته تصريح مي    
؛ مـا بهتـرين سرگذشـتها را از         ...علَيك أحَسنَ الْقَصصِ بِما أوَحينَا إِلَيك هــذاَ الْقُـرآْنَ         

، و  )۳يوسف، آية    (»...  بر تو بازگو مي كنيم     - كه به تو وحي كرديم     -طريق اين قرآن  
در انتهاي آن به فايده و ثمرة بيان اين داستان واقعـي، يعنـي عبـرت گـرفتن، اشـاره                    

  ).۱۱۱يوسف، آية (» لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌَ لِّأوُلي الاَلبْابِ«: كند كه مي
هاي قرآن گـاهي مفـصل اسـت و گـاهي مختـصر، بـه عـلاوه برخـي از                      داستان

 گاهي تكرار ميشود، كه قطعاً فوايدي بـر ايـن تكـرار، و اجمـال و تفـصيل           ها    داستان
در . و فرعون در چند جـا آمـده اسـت         ) ع(مترتب است؛ مثلاً داستان حضرت موسي     

) ع(از جريانات جزئي زنـدگي موسـي  سورة قصص به صورت مفصل آمده و برخي         
را به صورت مشروح بيان كرده است، مثل جريان تولد و رشد و نمو آن حضرت در            

اسرائيل بود، كه ايـن موعظـه و    دامان همان كسي كه درصدد قتل او و ساير ابناي بني  
  :پند در آن نهفته است كه

  دارد  سنگ نگه ميدانم         شيشه را در بغل گر نگهدار من آن است كه من مي
و ) ع(و يا جريان نجات او از دسـت فرعونيـان و راهيـابي او بـه درگـاه شـعيب              

 پند و نكتـة اخلاقـي و         ها  كند كه در آن ده      ازدواج او با دختر پيامبر خدا را مطرح مي        
هاي ديگر اين داستان       اعراف به شرح بخش    ۱۵۶ تا   ۱۰۳در آيات   . تربيتي وجود دارد  

 پيروزي موسي و قومش بر فرعونيان و سـپس گمراهـي قـوم              مثل جريان ساحران و   
شود؛ و     و مواعظي رهنمون مي     ها  پردازد و مخاطب را به گرفتن پند        موسي و غيره مي   
 سورة نازعات به صورت اجمـال بـه ايـن داسـتان اشـاره            ۲۶ تا   ۱۵بالاخره در آيات    
را مايـة  گويـد و آن   گري فرعون و هلاكـت وعـذاب او سـخن مـي         كرده و از طغيان   
إِنَّ في ذَلـك    «: ترسند  داند كه دلي خائف دارند و از عذاب خدا مي           عبرت كساني مي  
  ).۲۶نازعات، آية (»لَعبرةًَ لِّمن يخْشَى
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  بكار گيري مثل و تمثيل. ۴

هايي كه خطيبان و واعظان و نويسندگان براي توضيح و تبيـين مطلـب                يكي از شيوه  
. گيرد  ت كه در آن نوعي مقايسه بين دو چيز صورت مي          برند تمثيل اس    كار مي   خود به 

به اين معنا كه گوينده وقتي مخاطب خود را از درك مطلبي عاجز و ناتوان ببينـد بـا                   
رشيد رضا  . كند  تر آماده مي    ذكر مثل وآوردن نمونة ذهن او را براي درك بهتر وعميق          

هـا مواجـه    هـن بـا آن  معـاني كلـي كـه ذ   «: گويد درتفسير خود دربارة تأثير تمثيل مي   
ها دشوار  ها و كشف حقايق آن    شود مجمل ومبهم هستند وبراي ذهن احاطه به آن          مي

ها را توضـيح   تواند مجملات را تفصيل بخشد وابهام كه مي است، اما مثَل چيزي است    
  ).۲۲۷، ص۱تا، ج رشيدرضا، بي(» دهد، لذا مثَل ميزان بلاغت و چراغ هدايت است

سازي درك مطلب براي او شكي        ذاري مثَل بر مخاطب و آسان     به هرحال در اثرگ   
كنند، و شايد به همين دليـل اكثـر           نيست و عالمان بلاغت و فصاحت آن را تأييد مي         

قرآن كريم نيز در مـواعظ خـود از مثـال زيـاد             . اند  از اين شيوه بهره برده    ) ع(پيامبران
 فهـم و درنتيجـه پـذيرش        وسـيله زمينـه را بـراي درك و          استفاده كرده است تا بدين    

ولَقَد ضرََبنَا للنَّـاسِ    «: گويد  قرآن در اين باره مي    . ها فراهم سازد    موعظه از سوي انسان   
يعني در ايـن قـرآن بـراي       ). ۲۷زمر، آية   (» في هذاَ الْقرُآْنِ من كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتَذَكَّروُنَ       

در اين آيه، تمثيل و بيان   . ند و پند گيرند   مردم از هر نوع مثلي زديم تا شايد متنبه شو         
. كار رفته اسـت   اي براي متنبه ساختن افراد به       هاي مختلف از هربابي، راه و شيوه        مثال

، كه عـالم    )و به طور مشخص عالمان يهود     (به عنوان نمونه، قرآن براي عالمان ديني        
عـين حـال برطبـق آن     و احكام آن مطلع هـستند، و در   ها   به دين و از مقاصد، برنامه     

جا آنان را به درازگوشي       در يك . آورد  كنند، دو مثل مي     عمل نكرده، آن را تكذيب مي     
اي  فهمـد و بهـره   كند ولي خود چيـزي از آن نمـي        زند كه بار كتاب حمل مي       مثل مي 

ارِ يحملُ أسَفَارا بِـئسْ مثَـلُ   مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّوراةَ ثُم لَم يحملوُها كَمثَلِ الحْم « :برد  نمي
در جـاي   ). ۵جمعه، آيـة     (»الْقوَمِ الَّذينَ كَذَّبوا بĤِيات اللَّه واللَّه لَا يهدي الْقوَم الظَّالمينَ         

گويد كـه خداونـد اسـم      اسرئيل به نام بلعم بن باعورا سخن مي         ديگر از مردي از بني    
الدعوه شده بود، ولي او قدر ايـن نعمـت را    آن مستجاباعظم به او آموخته و در اثر      
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ندانسته، از هواي نفس و شيطان تبعيت كرد و خداونـد ايـن نعمـت را از او گرفـت          
كنـد كـه      تشبيه مي ) هار(قرآن وي را به سگي      ). ۳۳۷، ص ۸تا، ج   طباطبايي، بي : ك.ر(

گر او را بـه حـال       آورد، و ا    اگر به او حمله كني دهانش را باز، و زبانش را بيرون مي            
 فَمثلَهُ كَمثَلِ الْكلَبِْ إِن تحَملْ علَيـه يلهْـثْ    ...« : كند  خود واگذاري باز همين كار را مي      

» أوَ تتَرُْكهْ يلهْث ذَّلك مثَلُ الْقوَمِ الَّذينَ كَذَّبواْ بĤِياتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهـم يتَفَكَّـروُنَ              
يعنـي او صـاحب ايـن      «: گويد  علامه طباطبايي در توضيح آيه مي     ). ۱۷۶ آية   اعراف،(

كرد، چه او را زجردهي و منع كنـي و چـه او را رهـا                  خصلت بود و آن را ترك نمي      
كننـدگان و لازمـه و همـراه آنـان            تكذيب كردن هم، خصلت و ويژگي تكذيب      . كني

ها هـم مرتـب       و تكذيب آن  شود    تكرار مي ) خوانده و (ها    است، آيات ما مرتب بر آن     
 براي   ها    ها و مثل    بيان اين سرگذشت  ). ۳۳۲، ص ۸تا، ج   طباطبايي، بي (» شود  تكرار مي 

ها انديشه كند و پند گيرد كه چه بد مثلي دارند، آنان كه               اين است كه مخاطب در آن     
 ـ«: نمايند كنند و به خود ظلم مي   آيات الهي را تكذيب مي     ذينَ كَـذَّبواْ  ساء مثلاًَ الْقوَم الَّ

  ).۱۷۷اعراف، آية (» بĤِياتنَا وأَنفُسهم كَانوُاْ يظلْمونَ
   

  بهره گيري از ترسيم و تصوير. ۵

ترسيم و تصويرگري موضوع و محتوي نيـز شـيوة ديگـري بـراي تبيـين و توضـيح                   
مطلب است كه در هر عملي ازجمله موعظه كاربرد دارد؛ چراكه تـصوير، مطلـب را                

دهـد و فهـم آن را آسـان           ت عيني و ملموس در اختيـار مخاطـب قـرار مـي            به صور 
در تبيين برخي از وصايا و مواعظ قرآن، اين شيوه را بكـار           ) ص(پيامبر اعظم . كند  مي
وأَنَّ هــذاَ صـراَطي مـستَقيما       «: به عنوان نمونه، رشيدرضا در ذيل تفسير آيـه        . اند  برده

  لاَ تتََّبِعو وهتتََّقُـونَ            فَاتَّبِع لَّكُـملَع ِاكُم بهصو كُمذَل هبِيلن سع لَ فتََفرََّقَ بِكُمبانعـام،  (» واْ الس
كنـد كـه    ، از قول احمد و نسائي و ديگران، از عبداالله بن مـسعود نقـل مـي         )۱۵۳آية  

كـشيد و   ) در روي زمـين   (بـا دسـت خـود       ) مستقيمي(خط  ) ص(رسول خدا : گفت
، سپس خطوطي را در سمت چـپ و راسـت ايـن             »ستقيم خداست اين راه م  «: فرمود

ها نيست، مگر اينكـه در آن شـيطاني    هيچ راهي از اين راه «: خط ترسيم كرد و فرمود    
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۲۳۵  

وأَنَّ «: ، و اين آيه را تـلاوت فرمـود كـه          »خواند  به آن راه فرا مي    ) مردم را (هست كه   
تا،   رشيدرضا، بي (» بِعواْ السبلَ فتََفرََّقَ بِكُم عن سبِيله     هـذاَ صراَطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولاَتتََّ    

  ). ۱۹۵، ص۸ج
  
 موعظه در قالب توصيف الگوها .۶

آيـد،    هاي موعظه قرآن كـه موعظـة غيرمـستقيم بـه حـساب مـي                يكي ديگر از شيوه   
به اين معني كه قرآن گاهي بـه جـاي اينكـه بـه طـور مـستقيم                  . توصيف الگوهاست 

به مخاطب خود بگويد و او را به انجام چيزي دعوت كند، بـه توصـيف و                 مطلبي را   
هاي الگوهاي مطلوب مثل مؤمنين، متقين، مفلحين، عباد الرحمن و غيـره    بيان ويژگي 

پردازد و با اين عمل مخاطب را بـه انجـام كارهـاي آنـان دعـوت، و از كارهـاي                       مي
 ۶۳توان به آيـات       عنوان نمونه مي  به  . دارد  ناپسندي كه آنان پرهيز داشتند، برحذر مي      

: پـردازد  هـا بـه توصـيف عبادالرحمـان مـي       سورة فرقان اشاره كرد كه طي آن  ۷۶الي  
ــالوُا  « ــاهلوُنَ قَ الْج مهَإِذاَ خَــاطبــا و ــأرَضِ هونً ــى الْ ــشوُنَ علَ مينَ يــذ ــرَّحمنِ الَّ ــاد ال بعو

خَالـدينَ فيهـا   . ةَ بِما صـبروُا ويلَقَّـونَ فيهـا تحَيـةً وسـلَاما        أوُلئَك يجزوَنَ الْغرُْفَ  .....سلَاما
 در اين آيات به برخي از وظايف عبد در قبـال خداونـد مثـل     .»حسنتَ مستَقرَا ومقَاما  

دعا به درگاه الهي، توبه، عدم شرك به خداوند، ايمان و عمل صالح، و نيز برخـي از                  
ثل عفو و گذشت، برخورد كريمانه با جاهلان، راه رفتن بدون تكبر            فضايل اخلاقي م  

كنـد، و درنهايــت از پـاداش دارنـدگان ايــن صـفات و خلــود و      و غيـره اشـاره مــي  
  .گويد ها در بهشت سخن مي جاودانگي آن

تـأثير ايـن توصـيف قـرار       اگر مخاطب زمينه و شرايط لازم را داشته باشد، تحـت          
است توصيف الگوهاي نامطلوب مثل كفار و منافقين؛ مـثلاً در       طور    و همين . گيرد  مي

 سورة بقره به توصيف منافقين و عملكرد و نيـز نتيجـه اعمـال آنـان                 ۲۰ الي   ۸آيات  
 كه شنونده اگر گوشي شـنوا و دلـي بيـدار داشـته باشـد، از آن                   اي  گونه  پردازد، به   مي

  . كند گيرد و در جهت عكس آن عمل مي درس مي
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  ظه شرايط موع
، و مخاطـب    )وعـظ (واعظ، محتوي و پيـام      : ركن اساسي يعني    در فرايند موعظه سه     

هـا موعظـه مفيـد و        وجود دارد كه هريك اهميت خاصي دارد و بدون هريـك از آن            
بخـشي موعظـه مبتنـي بـر          مؤثر محقق نخواهد شد؛ به علاوه، ثمردهي بهتر و نتيجـه          

 در غيـر ايـن      ؛ود داشـته باشـد    شرايطي است كه در هريك از اين سه ركن بايد وج ـ          
 بـه عبـارتي تحقـق       .شـود   صورت، موعظه عقيم و يا از ميزان ثمردهي آن كاسته مـي           

، در گرو تحقق اين اركان و       )۱۲۵نحل، آية   (كند    موعظة حسنه كه قرآن بر آن امر مي       
  .پردازيم ها مي در ادامه به بررسي هريك از اين اركان و شرايط آن. شرايط آنهاست

  
  ايط واعظ و نصيحت كنندهشر) الف

ريزي، شناسايي و انتخاب دوركن ديگر        ترين ركن موعظه واعظ است زيرا برنامه        مهم
ريـزي،   هرچه واعـظ در برنامـه     . و نيز نحوه و زمان اجراي موعظه به او بستگي دارد          

و مخاطب، زمان و مكان، و نيز چگـونگي موعظـه دقـت             ) محتوي(انتخاب موضوع   
ثرگذاري موعظـه بيـشتر خواهـد    ارا رعايت كند، به همان ميزان   نمايد و شرايط لازم     

  : كنيم هاي واعظ اشاره مي از اين رو به برخي از مهمترين ويژگي. بود
  
  )حكمت(آگاهي و بينش . ۱

 از خصوصيات لازم و ضروري براي واعظ آگاهي و دانايي است، او بايد نسبت بـه                
 و آفات،    ها    هاي وعظ، آسيب    محتواي موعظه، وضعيت و خصوصيات مخاطب، شيوه      

زمان و مكان انجام، و ساير شرايط آن علم و بصيرت كافي داشته باشد تـا بتوانـد در      
پيامبران واولياي الهي كه از اولين      .  به بهترين شيوه عمل كند     ،هرمورد ومتناسب با آن   

آيند، با لطف وعنايت الهي از اين خصوصيت          حساب مي  ترين واعظان بشر به     وصادق
نـام  » حكمـت «قرآن كريم از اين ويژگي بـا عنـوان          . اند  مند بوده   به بهترين وجه بهره   

هـاي او     گويد، و موعظه    آنجا كه قرآن از واعظي حكيم به نام لقمان سخن مي          . برد  مي
ولَقَـد آتَينَـا    «: دارد كه ما به لقمان حكمت داديـم         كند، بيان مي    به فرزندش را بيان مي    
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كْمْانَ الحةَلُقْم ...ُظهعي وهو هنابانُ لإِذْ قَالَ لُقْم۱۳-۱۲لقمان، آيات(» ...و.(  
راغب آن را به معنـاي رسـيدن بـه       .  براي حكمت معاني مختلفي بيان شده است      

و قرشي در توضـيح آن بيـان      ). تا  راغب اصفهاني، بي  (داند    حق از راه علم و عقل مي      
 تشخيص است كه شخص به وسـيلة  حكمت يك حالت و خصيصه درك و : دارد  مي

تواند حق و واقعيت را درك كند و مانع از فساد شود و كار را محكم و مـتقن              آن مي 
علامه طباطبايي در ذيل همين آيه، آن را معرفـت علمـي          ). ۱۳۷۵قرشي،  (انجام دهد   

يعني افراط و   (داند كه عبارت است از اعتدال و حدوسط بين جهل و جربزه               نافع مي 
و بعـد  ) شود وي در تفكر و عبور از حد و مرز آن كه منجر به كفر و الحاد مي              ر  زياده

كند كه حكمت يعني فهم و عقـل     نقل مي ) ع(از آن روايتي از كافي از قول امام كاظم        
اي از معرفـت،   و بالاخره حكمـت يعنـي مجموعـه       ) ۲۲۱، ص ۱۶تا، ج   طباطبايي، بي (

  ). ۳۶، ص۱۷، ج۱۳۷۱رازي، مکارم شي(علم، اخلاق پاك، تقوا و نور هدايت 
شود تا انسان در هر كـاري بـصيرت    به هر حال برخورداري از حكمت باعث مي      

لازم را داشته باشد و با درك عميق و تشخيص درست، انتخاب مفيد و كارآمد را در              
عمل پياده كند و اين چيزي است كه واعـظ بـسيار بـه آن نيازمنـد اسـت؛ چـرا كـه                  

 و نكات مفيد و لازم براي مخاطب است و تا واعظ خـود   ها  ند، پ  ها  موعظه بيان اندرز  
كار نگرفته باشد و از موقعيت و نياز مخاطب و نيز             آن را درك نكرده و در زندگي به       

اي سـودمند و   توانـد موعظـه    به او خبر نداشته باشد، نمي    ها    چگونگي انتقال اين نكته   
  .مؤثر داشته باشد

  
  صداقت و راستي. ۲ 

هاي واعظ اين است كه در وعظ خود صادق باشد و مخاطب خود را              ژگييكي از وي  
، آنگاه كه براي دعـوت      )ع(قرآن از زبان حضرت موسي    . جز به حقيقت ارجاع ندهد    

حقيقٌ علَـى   ؛  ...سزاوار است كه بر خدا جز حق نگويم       «: گويد   چنين مي  ،فرعون رفت 
در ) ع(و يا از زبان حضرت هـود      ) ۱۰۵اعراف، آية    (»...أَن لاَّ أَقوُلَ علَى اللهّ إلاَِّ الحْقَّ      

مـن  «: دارد كنـد و بيـان مـي       داري همـراه مـي      برابر قوم خـود نـصيحت را بـا امانـت          
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گـري امـين بـراي شـما         كـنم و نـصيحت     هاي پروردگارم را به شما ابلاغ مي       رسالت
اگرچه فرعـون و    ). ۶۸اعراف، آية   (» أُبلِّغُكُم رسِالات ربي وأَنَاْ لَكُم نَاصح أَمينٌ      هستم؛  

يا ساير اقوام و ملل به دليل گمراهي، لجاجت و دوري از فطرت الهي خـود دعـوت              
پيامبران را نپذيرفتند و به مواعظ آنان توجهي نكردند، ولي بايد گفت صداقت واعظ              
تأثير خاص خود را خواهد داشت و اگر مخاطب از فطرتي سالم برخـوردار باشـد و       

گيرد و پيام حق را با جـان          تأثير قرار مي     را در واعظ احساس كند، تحت      اين صداقت 
  .پذيرد و دل مي

  
  خيرخواهي. ۳

. از خصوصيات ديگر واعظ نـصيحت و خيرخـواهي او نـسبت بـه مخاطـب اسـت                 
خواهد و هر سـخن و     براساس اين ويژگي واعظ جز خير و نيكي براي مخاطب نمي          

خيرخواهي در معنـاي وعـظ اشـباع    . دهد جام مييا عملي را كه به صلاح او بداند، ان      
را ) ع(قرآن كريم نيـز پيـامبران     . شده است و شايد بدون آن نتوان آن را موعظه ناميد          

أُبلِّغُكُـم رسِـالاَت    «: كند  كه واعظان الهي هستند با عنوان ناصح و خيرخواه معرفي مي          
أُبلِّغُكُم رسِالات  «: و نيز ) ۶۲اعراف، آية   (» تَعلَمونَربي وأَنصح لَكُم وأعَلَم منَ اللهّ ما لاَ       

  ).۶۸اعراف، آية (» ربي وأَنَاْ لَكُم نَاصح أَمينٌ
شود كه اولاً، واعظ خود به دنبال مخاطب باشد و به او              اين خصوصيت باعث مي   

بـه  . اي طلـب كنـد      خير برساند و منتظر نماند تا مخاطبي يافت شود و از او موعظـه             
عبــارتي، در هــدايت و نــصيحت ديگــران ســر از پــا نــشناسد و همــواره در حــال  

و عطـش آن    ) ص(قرآن در وصف خيرخواهي پيـامبر     . رساني و نور دادن باشد      فيض
لَعلَّك باخع نَّفْـسك أَلَّـا   «: فرمايد بزرگوار براي هدايت و ارائة راه سعادت به مردم مي 

خواهي جان خود را از شـدت انـدوه از دسـت بـدهي، بـه                 مي؛ گويا   يكوُنوُا مؤْمنينَ 
  ).۳شعراء، آية (» آورند ها ايمان نمي كه آن خاطر اين

اي مادي و چشم طمع به اجر و پاداش از سـوي مخاطـب نداشـته                   ثانياً، انگيزه  و
 چرا كه   ؛خواستند  به فرمودة قرآن، پيامبران الهي نيز اجر و پاداشي از مردم نمي           . باشد
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۲۳۹  

» وما أسَأَلُكُم علَيه منْ أجَرٍ إِنْ أجَريِ إِلَّا علَى رب الْعـالَمينَ       «: نان بر خداوند است   اجر آ 
  ).۴۷ و سبأ، آية ۵۷فرقان، آية : ك. و نيز ر۱۰۹شعراء، آية (

سو خيرخواهي واعظ، و از سـوي        شود كه مردم وقتي از يك       نتيجة تربيتي اين مي   
كنند  هاي مادي احساس كنند به اندرزهاي او اعتماد مي          ه انگيزه رغبتي او را ب     ديگر بي 
  .گيرند تأثير قرار مي و تحت

  
  عامل بودن. ۴

يكي از عوامل مهم و بسيار مؤثر در اثربخشي موعظه، عامـل بـودن واعـظ بـه گفتـة       
خداونـد از چنـين رفتـاري بـه         . خويش و به عبارتي، تطابق رفتار بـا گفتـار اوسـت           

اي كه با عمل صالح، ادعاي مسلماني و مـؤمني            كننده  ، دربارة دعوت  نيكويي ياد كرده  
) تـر   صادق(گفتارتر و     ، يعني از همه خوش    »احسن قولا «كند، واژة     خويش را تأييد مي   

ومنْ أحَسنُ قوَلًا ممن دعا إِلَى اللَّـه وعمـلَ صـالحا وقَـالَ إِنَّنـي مـنَ                  «: برد  كار مي   را به 
لسينَالْمدرمقابل، دوگـانگي قـول و فعـل بـه قـدري زشـت و                ).۳۳فصلت، آية   (» م

يا أيَها الَّـذينَ آَمنُـوا لـم تَقوُلُـونَ مـا             «:ناپسند است كه قرآن به شدت آن را نكوهيده        
كبَـرَ مقتًْـا    «: ، و آن را موجب شدت خشم الهي دانسته است         )۲صف، آية   (» لَاتَفْعلوُنَ
  ).۳صف، آية (» ن تَقوُلوُا ما لَاتَفْعلوُنَعند اللَّه أَ

اين امر از هر انساني قبيح است، تا چه رسد به كسي كه نقش مربـي و واعـظ را                    
داشته باشد؛ زيرا رفتار مربي و واعظ جنبة الگويي دارد و ايـن دوگـانگي در قـول و                  

شـود و   ه ميواعظ با اين رفتار هم خود مرتكب گنا . شود  فعل او به ديگران منتقل مي     
كنـد، پـس    هم جواز ارتكاب آن را براي مخاطبان خود صادر كرده، آنان را گمراه مي          

به گفتـة سـعدي موعظـه چنـين فـردي           . گناهش بزرگ و مجازاتش دو چندان است      
  :اثر است بي

  عالمي را كه گفت باشد و بس                        هرچه گويد نگيرد اندر كََس
اثر بلكه نتيجه معكـوس دارد و بـه گفتـة حـافظ،               تنها بي  عمل نه    سخن واعظ بي  

  :دهد مخاطب را  از مجلس وعظ به ميكده سوق مي
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  عملان واجب است نشنيدن كه وعظ بي     مجلس ميكده خواهيم تافت ازاين عنان به
كبَرَ مقتًْا عنـد اللَّـه أَن   «: آورد ين دليل است كه خدا را شديداً به خشم مي         مو به ه  

  ).۳صف، آية (» ولوُا ما لَاتَفْعلوُنَتَقُ
  
  تواضع و نرمش. ٥

خويي است؛ چراكـه در   از خصوصيات لازم و ضروري براي يك واعظ تواضع و نرم   
) ص(پيـامبر . اثر برخورداري از اين ويژگي مخاطب به آساني جذب او خواهـد شـد      

» ك إِلَّا رحمةً لِّلْعـالَمينَ    وما أرَسلنَْا «: كه به تعبير قرآن رحمت الهي براي عالميان است        
هاي بيگانه     در اثر همين خصوصيت توانست عرب جاهلي و انسان         ،)۱۰۷انبياء، آية   (

از معرفت و معنويت را جذب و آنان را مشتاقانه در مجلـس وعـظ خـود بنـشاند و                    
قرآن بر اين نكته   . هاي خويش را در عمق جان و دل آنان نفوذ دهد            مواعظ و هدايت  

فبَِما رحمةٍ منَ اللهّ لنت لهَم ولوَ كنُت فظَا غلَيظَ الْقلَْـبِ  «: دارد كند و بيان مي    يح مي تصر
  كلونْ حص(اگر اين رحمت الهي نبود و پيامبر      ). ۱۵۹عمران، آية     آل(» ...لاَنفَضُّواْ م (

توفيـق در  گمان اين همـه   خوي بود، بي خويي، خشن و درشت     به جاي تواضع و نرم    
آمد و بـه همـين دليـل در ادامـة آيـه،               جذب و هدايت مردم و مخاطبان بدست نمي       

ها و طلب آمرزش براي آنـان و نيـز مـشورت بـا          پيامبر را به درگذشتن از خطاي آن      
فَاعف عـنهْم   ...«: كند  هاي تواضع و نرمش است، دعوت مي        آنان كه هرسه از شاخصه    

 و  »رهم في الاَمرِ فَإِذاَ عزَمت فتَوَكَّلْ علَى اللهّ إِنَّ اللهّ يحب الْمتوَكِّلينَ           واستَغْفرْ لهَم وشَاوِ  
ها درگذر و آنان را اندرز بده و          دارد كه از مجازات آن      حتي در مورد منافقين بيان مي     

 وعظهْم وقُل لَّهم   فَأعَرِض عنهْم ...«: شان را به آنان گوشزد كن       با بياني رسا نتايج اعمال    
دهـد كـه      و در جاي ديگر به پيامبر دستور مـي        ) ۶۳نساء، آية   (» في أَنفُسهِم قوَلاً بليغًا   

اي   بال عطوفت و مهرباني خويش را براي مؤمنين فـرود آورد و خـود را انذاركننـده                
حجـر،  (» نِّي أَنَا النَّذيرُ الْمبِـينُ    وقُلْ إِ . واخْفض جنَاحك للْمؤْمنينَ  ...«: آشكار معرفي كند  

  ). ۸۹ و ۸۸آيات 
را نيز در دعوت كـردن از فرعـون، بـه بيـان نـرم و                ) ع(خداوند موسي و هارون   
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، چراكـه  )۴۴طـه، آيـة    (»فَقوُلَا لهَ قوَلًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّرُ أوَ يخْشَى«: كند ملايم توصيه مي  
  . تأثير و هدايت و متذكر شدن مخاطب بيشتر استدر اين نوع بيان، احتمال

   
  محبت، احترام و تكريم . ۶

برخورد كريمانه كه از محبت و احترام واعظ نسبت به مخاطب خود حكايـت دارد،                
رسـد؛ زيـرا انـسان از        نيز از خصوصياتي است كه براي واعظ ضروري بـه نظـر مـي             

رو، واعـظ     از ايـن  . تنفر دارد سو تشنة محبت است و از سويي از تحقير و اهانت              يك
اي عمل كند و طوري سخن بگويد كه مخاطب اين محبـت و تكـريم را    بايد به گونه 

بينـيم كـه اوليـاي     به عنوان مثال در قرآن مـي      . لمس كند تا زمينة جذب او فراهم آيد       
بار   لقمان در موعظة خود سه    . اند  كار برده   آميز به   هاي محبت   الهي در مواعظ خود واژه    

كـه معـادل   ) ۱۷ و   ۱۶،  ۱۳لقمـان، آيـات     (برد    كار مي   را به » يابني«آميز    رت محبت عبا
حـضرت نـوح نيـز    . شود  مي» فرزند دلبندم «يا  » پسرجانم«يا  » اي پسركم «فارسي آن،   

براي جذب فرزند خود و دعوت او به آيين حق، از همين تعبيـر مهرانگيـز اسـتفاده                  
يا ايها الـذين    «،  »ايها المؤمنون «،  »يا عباد «،  »عباداالله«تعابير  ). ۴۲هود، آية   (كرده است   

هاي قرآن آمده است، نيز حكايت از محبت و           و موعظه   ها  و غيره كه در توصيه    » آمنوا
آميز واعـظ، مخاطـب     رفتار و گفتار محبت   . تكريم قرآن نسبت به مخاطبان خود دارد      

و انگيـزة او را  كنـد   را جذب و در او شيفتگي و دلبستگي نسبت به مربي ايجـاد مـي   
  . انگيزد و چه بسا او را براي انجام هر تكليفي آماده نمايد براي پذيرش موعظه برمي

هاي واعظ بيان شد، ناظر به واعظ بـه معنـاي              آنچه دربارة شرايط و ويژگي     :نكته
اي كه با توجه بـه شـرايط فـوق تـصميمي بـراي       خاص آن است يعني انسان با اراده   

يعنـي هـر نـوع    ( ولي اگر وعظ را به معناي عـام آن    ؛باشدوعظ مخاطب خود داشته     
اراده   جان و بي     وقت هر چيزي ولو بي       آن ،در نظر بگيريم  ) پندآموزي و درس گرفتن   

باشد، ممكن است بتواند نقش يك واعظ توانا را ايفا كند و توجه انسان را بـه خـود                 
در آيـات و  .  نمايـد جلب كرده، او را به فكر، انديشه و درنهايت درس گـرفتن وادار     

ان في كل شيئ موعظه و عبره لذوي        «: روايات به اين مطلب فراوان اشاره شده است       
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قرآن نيز وقتي از مسائل مختلـف   ). ۵۰۷،ص۲، ج ۱۳۷۳خوانساري،  (» اللب و الاعتبار  
هـا بـراي      هاي الهي، خلقت حيوانـات و فوايـد آن          مثل خلقت زمين و آسمان، نعمت     

ها و غيره سخن بـه        ذشت ملل و آثار به جاي مانده از آن        انسان، مرگ و حيات، سرگ    
، بـه همـين نكتـه       »إِنَّ في ذَلك لĤَيه   « يا   »إِنَّ في ذَلك لĤَيات   «آورد، با عبارت      ميان مي 

بين داشته باشـد، در اطـراف خـود هـزاران واعـظ               انسان اگر ديدة عبرت   . اشاره دارد 
  .آموزند  او مي به ها  و پند ها يابد كه هركدام درس مي

  
  )وعظ(شرايط محتوي و پيام ) ب

يعنـي آنچـه   . ركن دوم در فرايند موعظه، محتوي و به عبارتي ديگر خود وعظ است          
وعـظ نيـز    . وشـيار سـازد   خواهد بيان كند و مخاطب را نسبت بـه آن ه            كه واعظ مي  
  .شرايطي دارد

  
  تناسب با نياز مخاطب. ۱

واعظ، اول بايد ببيند مخاطب او      . اطب است اولين شرط موعظه تناسب آن با نياز مخ       
به چه چيزي نيازمند است و چه چيزي باعـث غفلـت و گمراهـي او از مـسير حـق              

رعايـت ايـن نكتـه    . گرديده است، آنگاه مواعظ خود را بر همان محور متمركز سازد         
در مواعظ قرآني كاملاً مشهود است؛ مثلاً آنجـا كـه از گمراهـي قـوم شـعيب يعنـي                    

فَـأوَفوُاْ  ...«: دارد  گويد، آنان را از اين امر برحذر مي          در معاملات سخن مي    فروشي  كم
          ماءهأشَْـي واْ النَّـاسخَـسَلاَ تبيزاَنَ والْملَ وو آنجـا كـه از       )۸۵اعـراف، آيـة      ( »...الْكَي ،

گويد، از زبان حضرت      انحراف قوم لوط و گرايش مردان به همجنس خود سخن مي          
رويـد و    دارد كه آيا بـه سـراغ مـردان مـي            پردازد و بيان مي    يخ آنان مي  به توب ) ع(لوط
كنيـد؟ بلكـه شـما قـومي       هايي را كه خدا براي شما خلق كرده اسـت رهـا مـي              زوج

أَتَأْتوُنَ الـذُّكرْاَنَ مـنَ     .... إِذْ قَالَ لهَم أخَوُهم لوُطٌ أَلَا تتََّقوُنَ      «: سركش و تجاوزگر هستيد   
، آيـات  شـعراء ( »تَذرَونَ ما خلََقَ لَكُم ربكُم منْ أزَواجِكُم بلْ أَنتُم قوَم عادونَ      و. الْعالَمينَ

 ريـشه در فراموشـي      هـا    البته از آنجا كه همه اين انحرافات و گمراهي        ). ۱۶۶ الي ۱۶۱
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هـا و    خدا و غفلت از ياد او و گرايش به دنيا دارد و بـه عبـارتي نيـاز عمـوم انـسان                     
بين قرآن زدودن همين غفلت است، لذا اغلب مواعظ قرآني بـه طـور عـام بـر                  مخاط

يـا  «: اطاعت خداوند و تقواي الهي و عدم دلبستگي به دنيا و زخارف آن تأكيـد دارد               
           الَكُممَلوُا أعطُلَا تبولَ ووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَنوُا أطينَ آما الَّذهَأي ...  ـا الحا    إِنَّمنْيـاةُ الـدي
         الَكُموأَم أَلْكُمسلَا يو كُمورُأج كُمؤْتتتََّقوُا ينوُا وإِن تؤُْمو وَلهو ب۳۲محمـد، آيـات      (»لَع 

به هر حال رعايت تناسـب وعـظ بـا نيـاز مخاطـب و شـرايط و موقعيـت                    ). ۳۶الي  
  . استناپذير مجلس براي كارآمدي و مفيد بودن موعظه، امري اجتناب

  
  مختصر و مفيد بودن . ۲

يعني موعظه بايد كوتاه باشـد و بـر     . دومين شرط، مختصر و مفيد بودن موعظه است       
مطلبي اساسي و كليدي تأكيد داشته باشد؛ زيرا طـولاني كـردن موعظـه مخاطـب را                 

تـأثير منفـي قـرار     كند و انگيزة او را نسبت به درك و پـذيرش پيـام تحـت    خسته مي 
 اين نكته در مواعظ قرآني نيز كاملاً مشهود اسـت؛ بـه عنـوان مثـال،         رعايت. دهد  مي

قُلْ إِنَّما أعَظُكُم بوِاحدةٍ أَن تَقوُموا للَّه مثنَْى وفرُاَدى ثُـم تتََفَكَّـروُا     «: كند كه   قرآن بيان مي  
          يدنَ يييرٌ لَّكُم بإِلَّا نَذ ون جنَِّةٍ إِنْ هبِكُم ماحا بِص؛  ميدذاَبٍ شَدبه مردم بگو كـه تنهـا         ع 

). ۴۶سـبأ، آيـة     (» ...كنم و آن اينكه براي خدا قيام كنيد         چيز موعظه مي    شما را به يك   
خواهيد به حقانيت، صداقت و سـلامت مـن پيـامبر پـي               منظور اين است كه اگر مي     

ر ببريد، بين خود و خدا به صورت متفرقه و يكي يكي و دوتا دوتا و در خلوت فك ـ                 
كنيد تا حقيقت را درك كنيد والاّ در ميان جمع و گروه كه هر كسي از روي جهل و                   

گويـد و زمينـة غلغلـه و اغتـشاش       يا هواي نفس و يا احياناً از روي عناد چيزي مـي           
توان به حقيقت دست يافت؛ بلكه در چنين وضعيتي حق پايمـال و         فراهم است، نمي  

  .گردد باطل احيا مي
سرتاسر اين كتاب آسماني پخـش اسـت، اغلـب كوتـاه و در              مواعظ قرآن كه در     

بـه  . سـاز اشـاره دارد      قالب يك يا چند آيه است و به موضوعات مهـم و سرنوشـت             
هاي لقمان حكيم اشاره كـرد كـه در قالـب چنـد آيـة       توان به موعظه    عنوان نمونه مي  
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 ۱۳ آيـات    لقمـان، (پـردازد     كوتاه به بيان نُه موضوع اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي مي         
  ). ۱۹الي 

       
 تداوم و تكرار .  ۳

رعايت اين نكته نيـز در كارآمـدي موعظـه          . شرط سوم، تداوم و تكرار موعظه است      
واللهّ  «:سو   زيرا جهل انسان به مسائل مختلف از يك        ؛رسد  لازم و ضروري به نظر مي     

و هواهـاي نفـساني و      ) ۷۸نحل، آيـة    (» ...أخَرْجَكُم من بطوُنِ أُمهاتكُم لاَ تَعلَمونَ شَيئًا      
شـود تـا انـسان پيوسـته در جهـل و       هاي شيطاني، از سوي ديگر باعـث مـي    وسوسه

فراموشي نسبت به بسياري از مسائل كه در هدايت او مؤثر است بسر بـرد؛ توضـيح                 
اينكه هجوم پي در پي مسائل مختلف مادي و معنوي بر ذهن و انديشة انسان باعـث     

ذهن او پيوسته درگير مسائل مختلف گردد و نتواند بـر روي يـك مـسأله             شود تا     مي
متمركز شود و درنتيجه پرداختن به هر مـسألة جديـدي او را از مـسأله قبلـي غافـل                  

به عبارتي ديگر، هر مطلبي كه به ذهـن انـسان   . سپارد  كند و آن را به فراموشي مي        مي
اي ديگـر   كند كـه مـسأله     ود جلب مي   تا وقتي تمام توجه انسان را به خ        ،شود  القاء مي 

با ورود موضوعي ديگر، تمركز ذهن به تعداد مسائل القـاء شـده             . به ذهن القاء نشود   
تـداوم ايـن امـر باعـث        . كنـد   تقسيم و هر كدام بخشي از آن را به خود مشغول مـي            

هـا و تمـايلات نفـساني سـازگارتر           كم مسائلي كه بيـشتر بـا خـواهش          شود تا كم    مي
ه ذهن را به خود جلب كنند و ساير مسائل و بخصوص امور معنوي كه               هستند، توج 

 به فراموشي سـپرده شـوند؛ از ايـن        ،از اهميت بيشتري در هدايت انسان برخوردارند      
رو، تكرار و تداوم موعظه لازم و ضروري است تا مـانع ايـن غفلـت و فراموشـي و                    

قـرآن  . ه او يادآوري كند   درپي ب   رسوخ امور غيرمفيد در ذهن شود و امور مفيد را پي          
به اين مسأله عنايت خاصي دارد و عمـلاً يـك مطلـب و خـصوصاً مطالـب مهـم را              

ويـژه آنـان كـه در زمـين           كنـد؛ مـثلاً سرگذشـت اقـوام پيـشين، بـه             مرتب تكرار مي  
گري و فساد كردند و به عذاب الهي دچار شدند و يا مـسأله مـرگ، قيامـت،                    عصيان

هاي جهنم كه در تذكر و متنبه شدن انـسان             و عذاب  محاسبة اعمال و نعمات بهشتي    
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علاوه، ارسال رسل و انبياي الهـي         به. شود  بسيار مؤثر است، مرتب در قرآن تكرار مي       
ها مرتب تكرار شده است، حكايت از اهميـت همـين نكتـه و                ها و مكان    كه در زمان  

براين، چـون انـسان     بنا. نياز انسان به تداوم و تكرار موعظه و ارشاد و راهنمايي دارد           
همواره در معرض غفلت و فراموشي است؛ از اين رو، تـداوم و تكـرار موعظـه نيـز            

  . لازم است تا مرتب زمينة تذكر و تنبه او فراهم آيد
  
  سادگي و رسايي. ۴

مفهـوم بـودن موعظـه بـراي        . چهارمين شرط، آساني و قابل فهم بودن وعـظ اسـت          
ي و آساني مطلـب و ديگـري سـادگي و           مخاطب به دوچيز بستگي دارد؛ يكي سادگ      

در مورد آساني مطلب و محتواي موعظه بايد گفت كه قرآن بر سادگي و             . رواني بيان 
 و اندرزهاي خـود تأكيـد دارد؛ مـثلاً، در سـورة قمـر بـه ذكـر                    ها  قابل فهم بودن پند   

بـار ايـن    پردازد و چنـدين     ها مي   مختصري از سرگذشت بعضي از پيامبران و اقوام آن        
ما قرآن را براي يادآوري آسان ساختيم، آيا كسي هست كـه  «: كند كه   ه را تكرار مي   آي

علامـه  ). ۱۷قمـر، آيـة     (ٍ  »ولَقَد يسرْنَا الْقُـرآْنَ للـذِّكرِْ فهَـلْ مـن مـدكر           ؛  !متذكر شود؟ 
تيسير يعني تسهيل، و تيسير قـرآن بـراي ذكـر          «: گويد  طباطبايي در تفسير اين آيه مي     

آن بـراي عـام و خـاص        ) و اهداف (رآن به صورتي بيان گردد كه فهم مقاصد         يعني ق 
آسان باشد و هريك از صاحبان فهم بسيط و عميق به مقـدار فهـم خـود آن را درك               

شود كه ما قرآن را براي تذكر آسان كـرديم تـا خداونـد و                 و معني آيه اين مي    .... كند
به وسيلة قرآن متذكر گـردد      شئون مختلف او يادآوري شود، پس آيا كسي هست كه           

طباطبـايي،  (» كنـد ايمـان آورد؟      و به خدا، و به دين حقي كه به سوي او دعوت مـي             
  ).۶۹، ص۱۹تا، ج بي

: دارد كـه  در مورد سادگي و رواني بيان نيز با صراحت خطاب به پيامبر بيـان مـي      
هـا گوشـزد      شان را بـه آن      آنان را موعظه كن و اندرز ده و با بياني رسا، نتايج اعمال            «

و يـا بـه درخواسـت       ) ۶۳نـساء، آيـة   ( »وعظهْم وقُل لَّهم في أَنفُسهِم قوَلاً بليغًـا        ...كن؛
از خداوند مبني برگشودن گره و برطرف كردن لكنت از زبـانش،        ) ع(حضرت موسي 
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 ـ. ويسرْ لـي أَمـريِ    . قَالَ رب اشرَْح لي صدريِ    «: كند  چنين اشاره مي   لْ عقْـدةً مـن     واحلُ
در تحليل درخواست خود بيان     ) ع(موسي ).۲۸ الي   ۲۵طه، آية   (» يفْقهَوا قوَلي . لِّساني

. دارد كه اين درخواست براي اين است كه مخاطب سخنم را درك كند و بفهمـد                 مي
در جاي ديگر بر فصاحت زبان كه در جـذب و درك مخاطـب مـؤثر اسـت، اشـاره               

وأخَي هارونُ هو أَفْـصح     «: نمايد  ن را با اين ويژگي معرفي مي      كند و حضرت هارو     مي
علامـه  ). ۳۴قصص، آية (» منِّي لسانًا فَأرَسلهْ معي رِدءا يصدقنُي إِنِّي أخََاف أَن يكَذِّبونِ      

مراد از تصديق اين نيـست كـه بگويـد بـرادرم           «: گويد  طباطبايي در تبيين اين آيه مي     
گويد؛ بلكه مراد اين است كه ابهامات كلام او را توضـيح دهـد و اجمـال                    مي راست

  ).۱۶۰، ص۱۴تا، ج طباطبايي، بي(» سخن او را تفصيل دهد
شود كـه موعظـه و محتـواي آن بايـد      بنابراين، از آيات فوق به خوبي استفاده مي    

ود تـا   او منتقل ش   آسان وقابل فهم براي مخاطب باشد وبه صورت مفهوم ومطلوب به          
. بگيرد ومتذكر گردد    گردد وهركس به اندازة درك وظرفيت خود ازآن بهره         منشاء اثر 

وعظ، اگرچه بسيار عالي، مترقي و براي مخاطب بسيار حيـاتي و پرفايـده باشـد، در                
ثمر و عقيم خواهد شد، چراكه        صورتي كه با بياني ساده و قابل درك، القاء نشود، بي          

  .ند تا در آن انديشه كند و پند گيرد و متذكر گرددك مخاطب آن را دريافت نمي
  

  فراهم بودن زمينه و شرايط. ۵

. فراهم بودن زمينه و شرايط بـراي اثربخـشي در هـر امـري لازم و ضـروري اسـت                   
موعظه نيز زماني تأثير كامل خواهد داشت كه زمينة پذيرش در مخاطب فراهم باشـد       

ن زمينه گاهي خود به خـود فـراهم         اي. و عواطف و احساسات او تحريك شده باشد       
آيد كه در اين صورت كار واعظ استفاده از فرصت پيش آمده و به عبارتي شـكار             مي

دو ) ع(خوانيم كه همراه يوسـف      به عنوان نمونه، در سورة يوسف مي      . هاست  فرصت
نفر ديگر به زندان افتادند و در زندان هر دو خواب ديدند و خواب خود را براي آن                  

حضرت يوسف كه زمينـة پـذيرش را        . ل و از ايشان تعبير آن را خواستند       حضرت نق 
مناسب ديدند، علاوه بر تعبيـر خـواب، بـه نـصيحت و هـدايت آنـان بـه توحيـد و                
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يـا صـاحبيِ الـسجنِ أأَرَبـاب متَفرَِّقُـونَ خَيـرٌ أمَِ اللّـه الوْاحـد                 ...«: يكتاپرستي پرداختند 
ارَ۴۱ الي ۳۶، آيات يوسف (»...الْقه.(  

و گاهي لازم است خود واعظ شرايط را پديد آورد و با انجـام مقـدمات و بيـان                   
چينـي و   غالـب مـواعظ قـرآن بـا مقدمـه        . نكاتي احساسات و عواطف او را برانگيزد      

در سورة حديـد پـس از   . كنيم سازي همراه است كه يك نمونه از آن را ذكر مي       زمينه
چيـز مخلـوق او و در سـيطرة           ل خداونـد و اينكـه همـه       بيان برخي از صفات و افعا     

گويد و سپس نورانيـت اهـل         ها سخن مي    اوست، از انفاق و قرض دادن و پاداش آن        
كنـد و از      ايمان در قيامت، و ظلمـت و تـاريكي منـافقين در آن روز را تـشريح مـي                  
 پس. گويد  التماس و درخواست منافقين از مؤمنين براي كسب نور و غيره سخن مي            

چيني و تحريك احساسات و عواطـف مخاطـب، نكتـة اصـلي را بيـان                  از اين مقدمه  
هاي مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچـه از   آيا زمان آن نرسيده است كه دل    : دارد كه   مي

ها كتاب    حق نازل شده است، خاشع گردد و مانند كساني نباشند كه در گذشته به آن              
هايشان قـساوت پيـدا       ها گذشت و قلب      آن آسماني داده شد، سپس زماني طولاني بر      

أَلَم يأْنِ للَّذينَ آمنوُا أَن تخَْشعَ قلُوُبهم لـذكرِْ اللَّـه           «!: ها گنهكارند؟   كرد و بسياري از آن    
 ـ               الْأَم هِملَـيلُ فطََالَ عَن قبم تَابينَ أوُتوُا الْككوُنوُا كَالَّذلَا يقِّ وْنَ الحا نَزَلَ ممو   تفَقَـس د

  ).۱۶حديد، آية (» قلُوُبهم وكثَيرٌ منهْم فَاسقوُنَ
سـازي، مخاطـب خـود را مـستقيم مـورد       توجه اينكه پس از اين زمينـه  نكتة قابل 

دهد، بلكه به صورت كلي و غيرمستقيم، آن هم با تعبير و توصـيفي                خطاب قرار نمي  
، او را به خشوع در برابر حـق و ذكـر            »ذينَ آمنوُا أَلَم يأْنِ للَّ  «: حاكي از تكريم و تنزيه    

  . خواند خدا فرا مي
  

  شرايط مخاطب و دريافت كننده وعظ) ج

موعظه زمـاني مفيـد و مـؤثر اسـت كـه            . ركن سوم موعظه، مخاطب و شنونده است      
موعظه بذر است و شنونده زمين و محل كاشتن         . مخاطبي آماده و مستعد داشته باشد     

مادگي و شرايط لازم بـراي پـذيرش را نداشـته باشـد، بـذر هرچنـد                 آن، اگر زمين آ   
 در زمين پاشـيده شـود، جـز تلـف            ها  مرغوب و اصلاح شده باشد و با بهترين شيوه        
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واعظ و موعظه نيز اگر تمام شـرايط را         . شدن و از بين رفتن بذر چيزي در پي ندارد         
قـرآن  .  خواهـد بـود    ثمـر   داشته باشد ولي در شنونده زمينة پذيرش نباشد، وعظ بـي          

برد كه به دليـل نبـود شـرايط حتـي موعظـه            موارد متعددي از افراد و اقوام را نام مي        
تـوان بـه    به عنوان بهترين نمونـه، مـي  . ها اثر نكرد واعظاني چون پيامبران الهي در آن    

در افـراد   ) ع(هـاي حـضرت نـوح       با اينكه تبليغ و موعظـه     . اشاره كرد ) ع(فرزند نوح 
ده و آنان را به مسير حق هدايت نمود، ولي ايـن سـخنان در فرزنـدش                 زيادي اثر كر  

او دعوت حـق را نپـذيرفت و مـسيري غيـر از كـشتي هـدايت نـوح را                    . مؤثر نيفتاد 
ونَـادى نُـوح   «: شدگان قرار گرفـت  انتخاب كرد و درنتيجه در زمرة گمراهان و هلاك  

       كبَ مار نَيا بزِلٍ يعي مكَانَ فو َنهريِنَ     ابالْكَـاف علاَ تَكنُ منَا وـلٍ        . عبويِ إِلَـى جĤـقَـالَ س
يعصمني منَ الْماء قَالَ لاَ عاصم الْيوم منْ أَمرِ اللهّ إلاَِّ من رحم وحالَ بينهَما الْموج فَكَـانَ   

كنـد كـه     عـرض مـي  و وقتي كه نوح به خداونـد ) ۴۳-۴۲هود، آيات (» منَ الْمغرَْقينَ 
: حـق اسـت  ) در مـورد نجـات خانـدانم    (خدايا او از خاندان من است و وعـدة تـو            

 »ونَادى نوُح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابني منْ أَهلي وإِنَّ وعدك الحْقُّ وأَنت أحَكَم الحْـاكمينَ               «
تـو نيـست، او عمـل       او از خانـدان     ! رسـد كـه اي نـوح        ، خطاب مـي   )۴۵هود، آية   (

قَالَ يا نوُح إِنَّه لَيس منْ أَهلك إِنَّه عملٌ غَيرُ صالحٍ فَـلاَ تَـسأَلنِْ مـا            «:غيرصالحي است 
كنايـه از ايـن   ). ۴۶هـود، آيـة   (» لَيس لَك بهِ علْم إِنِّي أعَظُك أَن تَكوُنَ منَ الْجـاهلينَ        

 و زمينة پذيرش هدايت و موعظه را ندارد؛ چراكـه           اي است   است كه او فرد ناشايسته    
بـا اينكـه در خانـدان    ) كه احتمالاً مادر همين فرزند بوده است  (١او مانند همسر نوح   

اي است كـه   پيامبر خدا بوده است، صلاحيت هدايت را نداشته و مانند لامپ سوخته          
  .نداردبه منبع نور و روشنايي متصل است، ولي خود قابليت دريافت نور را 

از اين رو، بديهي است كه براي تأثير موعظـه، در مخاطـب و شـنونده نيـز بايـد                    
  .پردازيم ها مي شرايطي وجود داشته باشد كه ذيلاً به ذكر آن

                                                       
ا                «. ١ ا فَلـَم يغْنيـ ضَربَ اللَّه مثَلًا لِّلَّذينَ كفََرُوا امرَأةََ نُوحٍ وامرَأةََ لُوط كَانَتَا تَحت عبدينِ منْ عبادنَا صالحينِ فَخَانَتَاهمـ

 ).۱۰حريم، آية سورة ت(» عنهْما منَ اللَّه شَيئًا وقيلَ ادخُلَا النَّار مع الداخلينَ
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۲۴۹  

  
  ايمان و اعتقاد به مبدأ و معاد. ۱

اولين شرط براي تأثير موعظه اين است كه مخاطب به خدا و پيامبر و معاد، ايمـان و           
هاي خداونـد كـه توسـط     باشد؛ زيرا در اين امر، واعظ با عنايت به گفته      اعتقاد داشته   

جهـاني   پيامبر و فرستادة او به بشر ابلاغ شده اسـت و از نقـش اعمـال و رفتـار ايـن           
گويـد، مخاطـب خـود را     انسان در سرنوشت خوب يا بـد او در قيامـت سـخن مـي       

حـال چگونـه واعـظ      . اردد  ها بـازمي     دعوت و از بدي     ها  موعظه كرده، او را به خوبي     
تواند كسي را كه به خدا و پيامبر ومعاد اعتقادي ندارد، با استناد به سخنان خـدا و       مي

  !پيامبر، او را از عذاب الهي در قيامت بترساند و يا او را به پاداش الهي بشارت دهد؟
اصولاً تا نوعي ايمان و احساس مـسئوليت در برابـر مبـدأ ايمـان نباشـد، انـسان                   

داشتن ايمـان بـه خـدا و         قرآن در دو مورد بر    . اي براي پذيرش حقيقت ندارد      زهانگي
ذَلك يوعظُ بِـه    ...«:  بقره ة سور ۲۳۲يكي در آية    . كند  معاد براي پندپذيري تصريح مي    

ذَلكُـم  ...«:  و ديگري در آية دوم سورة طلاق       »...من كَانَ منكُم يؤْمنُ بِاللهّ والْيومِ الآخرِ      
موضـوع مـورد بحـث در هـر دو آيـه،            . »يوعظُ بهِ من كَانَ يؤْمنُ بِاللَّه والْيـومِ الْـĤخرِ         

خداونـد  . انـد   اي است كه عدة طلاق را به پايان رسانده          چگونگي رفتار با زنان مطلقه    
ها را نگهداريـد      دهد با اين گروه از زنان درست رفتار كنيد، يا به نيكي آن              دستور مي 

دارد كـه   بعـد بيـان مـي     . ها جدا شويد و مانع ازدواج آنان نـشويد          ه نيكي از آن   و يا ب  
كنند كه به خدا و روز قيامت ايمـان   گيرند و به اين دستورات عمل مي    كساني پند مي  

هاي جـاهلي در      شايد دليل اين امر، اين باشد كه اين دستورات با سنت          . داشته باشند 
كننـد كـه بـه        مين دليل كساني به آن عمل مي      مورد زنان مطلقه مخالف است، و به ه       

منشأ دستورات، يعني خداوند و ثواب و عقاب او كـه در قيامـت، زمـان اجـراي آن                   
تـوان بـه پـاداش        الاّ غيرمعتقدين به خدا و معاد را نمـي         است، اعتقاد داشته باشند؛ و    

 ديگري  براي موعظه اين گروه بايد از راه      . الهي بشارت و يا از عذاب آخرت بيم داد        
ها تقويت كـرد و يـا از معتقـدات و باورهـاي       بايد مقدمات ايمان را در آن    ،وارد شد 

  .    آنان در موعظه بهره برد
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  تقوا و خشيت. ۲

آور است و شخص معتقـد نـسبت بـه            اعتقاد و باور به هر چيزي به نوعي مسؤليت         
 بـرخلاف   كند كه در عمـل كـاري        معتقدات خود احساس مسؤليت كرده و سعي مي       

بـه همـين جهـت، يكـي از پيامـدهاي ايمـان و            .  انجام ندهد  ،آنچه به آن اعتقاد دارد    
. اعتقاد به خداوند احساس مسؤليت عملي در برابر او و اوامر و نواهي ايـشان اسـت            

ليت عملي را كه با نوعي خوف و ترس از مخالفت بـا دسـتورات               ئواين احساس مس  
هيزكاري ناميد كه البته ماننـد خـود ايمـان داراي           توان تقوا و پر     الهي همراه است، مي   

ليت در برابـر خـدا      ئوتر باشد، احساس مس     هرچه ايمان قوي  . درجات و مراتب است   
تر است، و     بيشتر است و التزام عملي و پايبندي به دستورات الهي نيز بيشتر و محكم             

در ايـن   . سـت فرد از اينكه با اوامر و نواهي خداوند مخالفت كند، بيشتر هراسـناك ا             
حالت است كه فرد در برابر موعظة واعظ كه همان دعوت به خير و برحـذر داشـتن          

تـأثير آن     كند و تحت    ها، براساس تعاليم انبياء و اولياي الهي است، خضوع مي           از بدي 
گيرد و شايد به همين دليل است كه قرآن در چندين مـورد كـه از احكـام و                     قرار مي 

گويـد،     اخلاقي و نيز سرگذشـت پيـشينيان سـخن مـي           هاي  دستورات الهي و توصيه   
كند كه اين بياني است براي عموم مردم و هدايت و اندرزي اسـت بـراي              تصريح مي 

عمـران، آيـة     آل(» هـذاَ بيانٌ لِّلنَّاسِ وهدى وموعظَـةٌ لِّلْمتَّقـينَ       «: اهل تقوا و پرهيزكاران   
بة همگاني و مردمي دارد و ابلاغ به همة   يعني در عين حالي كه اين بيانات جن       ). ۱۳۸

هـاي الهـي احـساس        مردم است، ولي تنها پرهيزكارن و آنـان كـه در برابـر هـدايت              
كنند و براي تقرب به خدا و رسيدن به سعادت ابدي درتلاشند، از ايـن             ليت مي ئومس

  . گيرند برند و پند مي ها بهره مي هدايت
  
  پندپذيري . ۳

و خيرخواهي ديگران نيز شرط ديگري است كه بايـد در           پندپذيري و قبول نصيحت     
بايد مخاطـب گوشـي شـنوا و قلبـي خاشـع و پـذيراي               . مخاطب وجود داشته باشد   
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اگر مخاطـب از روي تكبـر، عنـاد،         . حقيقت داشته باشد تا موعظه مفيد و مؤثر باشد        
خود  لجاجت و يا به هر دليل ديگر، نخواهد به سخنان واعظ ترتيب اثر دهد، خود به               

چنين افرادي در حكم مردگان و كراني هستند كه به گفتـة            . موعظه عقيم خواهد شد   
توانـد   هم، هرچه تلاش كنـد نمـي  ) ص(گري چون پيامبر قرآن، حتي واعظ و هدايت 

إِنَّك لَا تُسمع الْموتَى ولَا تُـسمع الـصم الـدعاء     «: صداي خود را به گوش آنان برساند      
 لَّوبرِيِنَ إِذاَ ودپذيرش هدايت و تعالي و تكامـل انـسان مبتنـي بـر             ). ۸۰نمل، آية (» ا م

داشتن چشمي بينا و گوشي شنوا و دلي بيدار و فهيم است؛ والاّ شخصي كه فاقد آن                 
تـر    باشد، در گمراهي و ضلالت است و حتي به گفتـة قـرآن، از حيـوان نيـز پـست                   

 كثَيراً منَ الْجنِِّ والإِنسِ لهَم قلُوُب لاَّيفْقهَـونَ بهِـا ولهَـم             ولَقَد ذرَأْنَا لجهنَّم  «: خواهد بود 
          كلَــئُأضََـلُّ أو ملْ هامِ بكَالأَنْع كلَـئُا أوِونَ بهعمسآذاَنٌ لاَّ ي مَلها وِروُنَ بهصبنٌ لاَّ ييَأع

 انس را براي دوزخ آفريديم؛ آنهـا دلهـا          به يقين گروه بسياري از جن و      هم الْغَافلوُنَ؛   
فهمنـد؛ و چـشماني كـه بـا آن        نمي) كنند و  انديشه نمي (يي دارند كه با آن      )عقلها(= 
! شنوند؛ آنان همچون چارپايانند، بلكـه گمراهتـر        بينند؛ و گوشهايي كه با آن نمي       نمي

  ).۱۷۹اعراف، آية  (»اينان همان غافلانند
ب خود را به روي هـدايت و نـصيحت خيرخواهـان            كوردلان وكساني كه دريچة قل    

بسته باشند، قابل هدايت نيستند و فقط كساني گوش شـنوا دارنـد و در دايـرة تـأثير               
ومـا أَنـت    «: انـد   گيرند كه به آيات الهي ايمان داشته و در برابـر حـق تـسليم                قرار مي 

ن يإِلَّا م عمإِن تُس هِمَن ضلََالتيِ عمي الْعادِونَبهملسم مَنَا فهاتيĤِنُ ب۸۱نمل، آية(» ؤْم .(  
به هرحال، براي تأثير موعظه وجود سه خصوصيت فوق در شنونده ضروري بـه              

، از نياز مؤمن بـه سـه مطلـب سـخن رفتـه              )ع(در روايتي از امام جواد    . رسد  نظر مي 
من بـه توفيـق   مـؤ «: فرمايند ايشان مي. است كه به نوعي به همين سه نكته اشاره دارد     

، ۱۴۰۴حرانـي،    (١»الهي و واعظي از درون و پذيرش نصيحت ديگران نيازمند اسـت           
اينكه انسان در دايرة ايمان قرار گيرد و آن را حفظ كند و از همـان ايمـان                 ). ۴۵۷ص

                                                       
  ). هجري۱۴۰۴حراني، (»  يحتاج الي توفيق من االله، و واعظ من نفسه، و قبول ممن ينصحهالمؤمن«. ١
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ابتدايي خود در جهت تقويت و ارتقاي درجات ايمان خود بهره بگيرد، بدون توفيق              
شود كه فـرد در درون خـود، در برابـر مبـدأ      مان باعث ميهمان اي . الهي امكان ندارد  

احساس مسئوليت كند و نيرويي از درون به نـام وجـدان او را موعظـه                ) خدا(ايمان  
و درنهايت، آن ايمان و تقوا، كـه  ) تقوا(ها بازدارد  ها دعوت و از بدي      كرده، به خوبي  

در برابـر موعظـه و      شـود تـا فـرد         همگي با توفيق الهي همراه بوده است، باعث مـي         
  .نصيحت ديگران گوشي شنوا و دلي خاضع و پذيراي هدايت داشته باشد

   
  شناسي موعظه آسيب

 است كه در آن، شرايط و قواعد لازم در هريـك از   اي موعظه حسنه و كارآمد موعظه  
طبعاً هرچه از ميزان توجـه بـه شـرايط موعظـه و آداب آن        . اركان وعظ رعايت شود   

ها اختلالي ايجاد شود، به همان ميزان از كارايي موعظـه كاسـته    ق آن كاسته و در تحق   
اي ولـو انـدك، در پـي نداشـته و چـه بـسا                 شود و بلكه ممكن است اصلاً نتيجه        مي

پرداختن تفصيلي به اين بحث مجـال ديگـري         . اي در جهت عكس داشته باشد       نتيجه
  . كنيم صار اشاره ميها به اخت طلبد ولي در اين قسمت به مواردي از آسيب را مي
عدم توجه به زمان و مكان وعظ و نيز موقعيت مخاطب از سوي واعظ، يكـي            . ۱

زيرا مخاطب همواره در موقعيت پـذيرش نيـست و       . از علل ناكارآمدي موعظه است    
، براي قلوب اقبالي هست و ادباري، زماني بايد به سراغ آنهـا             )ع(به فرمودة امام علي   

ضه كرد و يا آنان را به چيزي دعوت نمـود كـه در حالـت                رفت و مطلبي بر آنها عر     
تنها اثر مثبتي ندارد كه باعـث تنفـر و كـوري دل نيـز             اقبال باشند؛ والاّ وعظ واعظ نه     

  ١.شود مي
رغبتـي   ناهماهنگي در گفتار و رفتار واعظ نيز از مواردي است كـه باعـث بـي      . ۲

                                                       
البلاغـه؛   نهـج . (ها، فان القلب اذا اكره عمـي  ها و اقبال  للقلوب شهوة، و اقبالا و ادبارا، فأتوها من قبل شهوت       ان. ١

ولـَيس الْبـِرُّ   «: زي را بايد از راه خودش وارد شد نه از بيراههدارد كه هر چي    قرآن نيز بيان مي   ). ۱۹۳حكمت  
  ).۱۸۹سورة بقره، آية(» بأَِنْ تأَتُْواْ الْبيوت من ظهُورِها ولـَكنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقىَ وأتُْواْ الْبيوت منْ أَبوابهِا
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۲۵۳  

ه ديگران را به خير و نيكي       واعظي ك . گردد  مخاطب به وعظ و بلكه باعث تنفر او مي        
سـازد كـه    تنها وعظ خود را عقيم مي كند، نه   كند ولي خود به آن عمل نمي        دعوت مي 

مخاطب را نسبت به اصل موعظه و ساير وعاظ بدبين، و شايد براي هميـشه او را از                  
به همين جهت است كه چنين افرادي در قرآن مـورد     . دايرة تأثير موعظه خارج سازد    

أَتَأْمروُنَ النَّاس بِالبْرِِّ وتنَسونَ أَنفُـسكُم وأَنـتُم تتَلُْـونَ الْكتَـاب            «: اند   گرفته نكوهش قرار 
  ).۴۴بقره، آية  (»أَفلاََ تَعقلوُنَ

بد موعظه كردن و پند و اندرز را در قالبي نادرست ارائـه كـردن نيـز، آسـيب                   . ۳
اجبـار و زور، خـشونت و       اگـر موعظـه همـراه بـا         . ديگري بر سر راه موعظه اسـت      

هاي خشن و ناملايم باشد، به جاي جذب          گيري، تحقير و اهانت و ساير شيوه        سخت
ولَـو كنُـت فظَـا غلَـيظَ الْقلَْـبِ لاَنفَـضُّواْ مـنْ        ...«: كنـد  مخاطب، در او تنفر ايجـاد مـي      

كلو۱۵۹عمران، آية  آل(» ...ح .(  
 موعظـه نيـز از مـواردي اسـت كـه            گيري و مقاومت مخاطب در برابر       موضع. ۴ 

دليل اين مقاومت وجـود برخـي از خـصوصيات در           . كند  ثمر مي   موعظه را ابتر و بي    
  :مخاطب است كه عبارتند از

شود به جاي پـذيرش، بـا تعـصب و        بيني، كه باعث مي     غرور و خود بزرگ   ) الف
أخََذَتهْ الْعزَّةُ بِالإِثْمِ فحَسبه    وإِذاَ قيلَ لهَ اتَّقِ اللهّ      «: لجاجت به گناه و معصيت روي آورد      

ادهالْم ْلبَئِسو نَّمه۲۰۶بقره، آية (» ج .(  
هاي   شود تا انذارها و وعده      جهل و ناداني و عدم درك حقيقت، كه باعث مي         ) ب

 والَّذي قَالَ لوالديـه أفُ «: هاي پيشينيان نپندارد بافي و افسانه عذاب را چيزي جز خيال  
لَّكُما أَتَعدانني أَنْ أخُرَْج وقَد خلَتَ الْقرُوُنُ من قبَلي وهما يستَغيثَانِ اللَّه ويلَـك آمـنْ إِنَّ                 

  ).۱۷احقاف، آية  (»وعد اللَّه حقٌّ فَيقوُلُ ما هذاَ إِلَّا أسَاطيرُ الْأوَلينَ
سـازند و در   ان و ايمان خود را ظاهر مـي نفاق و دورويي، كه كفر خود را پنه   ) ج

ذَلك بِأَنَّهم آمنوُا ثُـم  «: كنند هاي آنان مهر زده شده، حقيقت را درك نمي          اثر آن بر دل   
  ).۳منافقون، آية (»كَفرَوُا فطَبُعِ علَى قلُوُبهِِم فهَم لَا يفْقهَونَ

شـود از پـذيرش        مـي  تبعيت و پيروي كوركورانه از آباء و اجـداد كـه باعـث            ) د
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۲۵۴  

وكَذَلك ما أرَسلنَْا من قبَلك في      «: دعوت و موعظه و هدايت اولياي الهي سرباز زنند        
» قرَيْةٍ من نَّذيرٍ إِلَّا قَالَ مترَْفوُها إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمـةٍ وإِنَّـا علَـى آثَـارِهم مقتَْـدونَ                   

  ). ۲۲زخرف، آية (
گيري و ايستادگي مخاطبان در برابـر پنـد و انـدرز واعظـان و                 ر حال موضع  به ه 
هـاي مختلفـي دارد؛ در چنـين وضـعيتي، پنـد و انـدرز                 گران، علل و انگيـزه      هدايت
قَالوُا سواء علَينَا أوَعظتْ أمَ لَم      «: رساند  اي در پي ندارد و سودي به مخاطب نمي          نتيجه

دهـد   چون كه او بنا ندارد كه به آن گوش فرا         ). ۱۳۶شعراء، آية    (»تَكنُ منَ الوْاعظينَ  
  .و آن را بپذيرد

   
  نتيجه

هـاي تربيتـي    توان به عنوان يكي از روش   با عنايت به آيات قرآن كريم، موعظه را مي        
مؤثر نام برد كه به توصية خود خداوند، پيامبران الهي در تبليغ و هدايت خود، از آن                 

در اين روش مربي از طريق انذار و ترساندن مخاطب از عواقب            . اند فراوان بهره برده  
گناه، معصيت و عذاب دردناك اخروي و نيز بـشارت دادن و اميـدوار كـردن او بـه                   

هاي الهي در دنيا و آخرت، متربي خود را به اطاعت خدا و انجـام                 ها و پاداش    نعمت
دادگي به دنيـا و پيـروي     دلخواند و از عصيان و نافرماني خدا و      دستورات او فرا مي   

دارد، به نحوي كه در اثـر ايـن بـيم دادن و اميـدوار سـاختن،                   هواي نفس برحذر مي   
گـردد و زمينـة اصـلاح و تغييـر         عواطف مخاطب تحريك و قلبش نرم و خاشع مـي         

از آنجا كه اين روش با عواطف انسان سـروكار دارد و بـه            . آيد  رفتار در او فراهم مي    
بخشد، حوزة تأثير آن گـسترده و عـام اسـت و در مـورد هـر                   ميقلب رقت و نرمي     

  .كار رود تواند به انساني مي
دهنـد كـه هـر كـدام          و مخاطب، اركان موعظه را تشكيل مي      ) محتوا(واعظ، وعظ 

موعظه نيز به لحاظ زمان، مكان و كيفيـت ارائـه، خـود             . شرايط خاص خود را دارند    
طبيعـي  . ر ثمردهي آن بسيار مؤثر است     داراي شرايطي است كه رعايت اين شرايط د       

هايي مواجه اسـت كـه         و آسيب   ها  است كه موعظه هم مثل هر روش ديگري با آفت         
  .ترين آفت آن عدم رعايت شرايط موعظه است عمده
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  منابع
  .قرآن كريم

  .البلاغه نهج
  .دارالاسلاميه: ، بيروتةللغ، معجم مقاييس ا)ق۱۴۱۰(فارس، احمد  ابن

: ؛ بيـروت   كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم     عةموسو،  )م۱۹۹۶(علي  التهانوي، محمد 
  . لبنان ناشرونمكتبة

  . ناصرخسرو: ، تهرانالتعريفات، ]تا بي[الجرجاني، علي بن محمد 
،  المسمي بالصحاح  ةالعربي وصحاح   ةاللغ  تاج،  )ق۱۴۱۸(الجوهري، اسماعيل بن حماد     

  . دارالفكر: بيروت
  .انتشارات جامعه مدرسين: ، قمتحف العقول،  ) ه۱۴۰۴(حراني، حسن بن شعبه 

موسـسه  : ؛ تهران شرح غررالحكم و دررالكلم   ،  )۱۳۷۳(الدين محمد     خوانساري، جمال 
  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

: ، تهـران  المفردات فـي غريـب القـرآن      ،  ]تا  بي[الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد      
  .ه المرتضويه لاحياء آثار الجعفريالمكتبة

  .، دارالفكر]جا بي[، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، ]تا بي[رشيدرضا، محمد 
عـة  منـشورات جمـا   :  قـم   الميزان في تفـسير القـرآن؛      ،]تا  بي[طباطبايي، محمدحسين   
  . العلميهزةالمدرسين في الحو
 :، تحقيق سـيد احمـد الحـسيني، تهـران         مجمع البحرين ،  )۱۳۶۷(الطريحي، فخرالدين   

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي
  .انتشارات اسوه: ، قم ترتيب كتاب العين،)ه ۱۴۱۴(الفراهيدي، خليل بن احمد 
  .دارالكتب العلميه: ، بيروت، المصباح المنير)ق۱۴۱۴(الفيومي، احمد بن محمد 

  .دارالكتب الاسلاميه، چاپ هفتم:  تهرانقاموس قرآن،، )۱۳۷۵(اكبر  قرشي، سيد علي
، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال      ،  )ق۱۴۰۹(الدين    ي، علي بن حسام   المتقي الهند 
  .  الرسالهةسسمو: بيروت

  .دار الكتب الاسلاميه: ، تهرانتفسير نمونه، )۱۳۷۱(مكارم شيرازي، ناصر و ديگران 
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